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  شده و اسم دادخواه. کشته خواهد. اسمِ می نویسم، چرا که دادخواهی دو اسم  گونه می اسمم را این

ن  همواره در آستانه دادخواه شدن. شدن است و م پس همواره در آستانه کشته او زین   

 

 1«قبل مرده بود ها گفتی، نمیر! نمیر! و زن؟ ساعت و تو می»

 

ای که با  های زمستان در برلین در خانه نوشتنِ این متن در شبی پساکشتار دیماه شروع شد. شبی از شب

کردم که ناگهان و برای اولین بار  به چهره کودکم در خواب نگاه می ،کنم کودکم در آن زندگی می

ی یک مرده را دارد. او بسان یک مرده، بسیار زیبا بود. شباهتی  احساس کردم چهره کودکم، زیباییِ چهره

تر و  هایشان را دیده بودم. یک زیباییِ آشنا. موهایش سیاه به نوجوانان کشته شده بلوچی داشت که عکس

کرد و این باعث  در حالتی از مرده بودن خود را بر من آشکار می ی او تر شده بود. چهره لبش پررنگ پشت

توانست چهره نوجوانی  گشود. می اش به شکل متفاوتی خود را می تر به آن نگاه کنم. چهره شد عمیق می

خود را در من  ،کشتارای بود که  یا جوانیِ او باشد. احساس کردم چیزی در من رخ داده است؛ این لحظه

خواهم به این بپردازم که چرا این لحظه برای من یک نقطه عطف است.  رین متن میدکرد.  هویدا می

سی خود را ترسیم کنم و با این نمای سیا خواهم این نقطه عطف را بکاوم و ازین طریق قطب می

 ه.واهانبرسم به گفتار دادخ رم وبشما سوخته یهایم را در زمین ، قدم2نما بقط

ی  «آستانه»کنم الزاما اینهمان با جنبش دادخواهی نیست.  چه من درینجا از گفتار دادخواهانه مراد می آن 

شناختی و در عین حال  ضعیتی وجودی/ هستیو شود، دادخواه شدن، جایی که این متن از آن نوشته می

فاجعه یا جنگ برای ما،  الوقوع بودن همیشگیِ چون قریب موقعیتی سیاسی است. این آستانه، هم

افتد چون همواره پیشاپیش رخ داده است. این آستانه جایی است  وقت اتفاق نمی الوقوع است. هیچ قریب

خود در  تدا توپولوژیبام ا متن تلاش کرده در آن بمانم و از آنجا فکر کنم. من درین که انتخاب کردم

نقطه  م.دگیم ایجاد کرد، ترسیم کنماه در زنوضعیت پسافاجعه را با توصیف نقطه عطفی که کشتار دی

                                                           
 اسماعیل)یک شعر بلند(،  نوشته رضا براهنی. )که یکی از سه اثر ادبی برجسته پس از جنگ هشت ساله است.( از  1
و در مناطق تاریک / ی قانون خاک می لرزد که روی جاذبه/ مانند قطب نمائی ست/ قلب جوان من /قلب مرا بردارید 2

ی  این لاله/ از باغ خون ملت/ های گلکون از خاک/ قلب مرا بردارید/ ماند همیشه در جهت انقلاب می/ خونینش
 در زندان اوین تیرباران شد. 60ال پور که در س ی سعید سلطان / سرودهی شرقی را بردارید شکفته
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سپس با ترسیم وضعیت  دهد. میکشد و در آستانه دادخواه شدن قرار  فعال زنان برمی عطفی که مرا از

فکر  یهای کلاسیک پرسش پسافاجعه، وضع پیشاگفتاری و پیشاسیاسی و تشتت احساساتی که در آنیم، به

روشنفکر کیست؟ سوژه مبارزه و شناخت کیست؟ مسولیت  اند: ما احضار شده کنم که در اکنون می

کنشگران سیاسی در پسافاجعه و وضعیتی که گفتار واپسگرا در فضای عمومی هژمون شده، چیست؟ با 

 در» شناختیِ روشبا اتخاذ دو فاصله  کاربست یک گفتار تازه، بندی و برجسته کردن ضرورت صورت

 در سیاسیتواند برای سوژه  کوشم بیندیشم که چه گفتاری می می پسافاجعه، مردمِ «از فاصله در» و «کنارِ

متن و با گذر از گورستان در  این آغازین عزیمت نقطه به وفاداری با من، برای. باشد راهگشا وضعیت این

 برای نما قطب یک مثابه به را آن که گفتاری است؛ دادخواهانه گفتارِ این، چهلم کشتار دیماه،

گیرم. با عزیمت دوباره از گورستان توضیح  کار می به وضعیت در گیری جای و دیگر های ازیس مفهوم

در  د. گشا باش تواند در وضعیت پسافاجعه راه شناختی، می دهم که چرا گفتار دادخواهانه، از حیث روش می

را احضار « بشریکهای حقوق  چری»و پویان از « رد تئوری بقاضرورت مبارزه مسلحانه و »نهایت، جزوه 

 .کنم تا از گفتار دادخواهانه به مثابه یک پراتیک، حمایت کنند می

 شدن ی دادخواه در آستانه

 3است یا نام تمام مردگان یحیی

های زمستانی پساکشتاردیماه شروع شد. در نگاه کردن به چهره کودکم  در شبی از شب 4نوشتن این متن

در خواب. من/ما جسدهای زیادی را تلنبار در پزشکی قانونی کهریزک در کاورهای سیاه دیده بودم/یم. 

                                                           
 ساله است.نام شعری از محمدعلی سپانلو. که یکی از سه اثر ادبی برجسته پس از جنگ هشت   3
خواهم حول  میطولانی است. اطلاعات یا تحلیل جدیدی به شما نخواهد داد. من جستارنویس هستم و تنها  این متنْ  4

ها و امیدهای  کنم، حول تمام ناامیدی میدانم و حس  میدانم، ن میتمام چیزهایی که در مورد وضعیت حال حاضر 
ترین چیزی که در  و از این طریق، وضعیت حال حاضر را بفهمم. بیش ،ای خلق کنم منظومه ،ام مشترکی که حس کرده

توانیم بفهمیم. من   میمناسبی است که  تنها از طریق آن  نوشتن برایم اهمیت دارد پیداکردن فرم، زبان و خط رواییِ
قیت این را وقتی ام این متن را طوری آرایش دهم که بتوانیم از خلال آن به هم گوش دهیم. در حقی تنها تلاش کرده

های دیگر پیدا کردم.  ی صداها و تحلیل نوشتم که ناگهان صدای خودم و شیوه اندیشیدن خودم را در میان همهمه
خواهم چطور به فاجعه فکر کنم. ناگهان جای خود را پیدا کردم و شروع کردم به نوشتن. داشتم  میفهمیدم که 

منصرف شدم. جنگ همه چیز را، نوشتن را، خوب نوشتن را،  نوشتمش که جنگ شد، وقتی جنگ شد از نوشتنش می
های دیگران به من انگیزه داد که بنویسم. به من دلیل داد که نوشتنِ  دلیل نوشتن و حرف زدن را از بین برد. اما نوشته

. کنشی شود، ضروری است. نوشتن را برای من به کنشی معنادار تبدیل کرد میهایی که تولید  من در میان خیل متن
یابیِ سیاسی  نمایی برای جهت معنادار در ابعادی شخصی و جمعی. به من کمک کرد که بتوانم در وضعیتی آشفته، قطب
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ای که در زیبایی چهره کودکم در خواب، زیبایی  نوشتن این متن از همین لحظه شروع شد. از لحظه

 و عکسی از چهره او در خواب ثبت کردم. دیدممردگانِ جوان را 

، ادامه پیدا آن عکس نوشتن این متن در دیدن چهره کودکانِ کشته شده در جنگ و بازگشت دوباره به 

 کرد. 

ها در خواب، ادامه  گون شدن زیبایی آن چنان در تلنبار چهره مردگان در چهره کودکانِ ما و مرده و هم

 یابد.   می

شدگان در کودکم و فکر کردن به کشته شدن او؛ من  ی دیدن زیبایی کشته ه، لحظهپیش از این لحظ

بارها به تنهاییِ کودکم در جهان فکر کرده بودم، به شرایطی که او در صورت مرگ من خواهد داشت. 

گون شدنِ چهره او، آنکس که قرار بود بمیرد همواره من بودم و آنکس که قرار  ی مرده پیش ازین لحظه

او در جهان به عنوان یک کودک، مرا متوجه مرگ  در جهان بماند، همواره او بود. نگرانی از تنها شدنِ بود

هایشان زیبایی  شدم به تمام مادران مرده که همیشه در عکس کرد. من ازین مرگ وصل می خود می

ای  همیشه قصه مرموزی پنهان بود. نه فقط مادران مرده بلکه زنان جوان مرده. زنان جوان سرسختی که

ها و یا شاید  آن شود. با شکلی از مالیخولیا خود را در شان الحاق می ها به عکس از مبارزه و مقاومت آن

برای کودکم  ها از جوانی خود کردم. وقتی فهمیدم باردارم یکی از همان عکس را در خود پیدا می ها آن

شد. فرزندی که قرار بود بعدها به چهره ثبت کردم. عکس جوانی مادری که ممکن بود زمانی دیگر نبا

ژست و عکس در چهره خود پیدا میکردم را برایم  آن جوانی مادرش در اردیبهشت نگاه کند، مرگی که در

 کرد. زیباتر می

عمومی بود.  وضعیتیها تنها یک مالیخولیای شخصی نبود.  ها و کشته شده ذات پنداری با مرده این هم

کردیم سرودهای  ی که اکثرا شیفته جنبش چریکی بودیم و هنوز وقتی مست میگرای برای ما جوانان چپ

گفتند شبیه  کهای کشته شده هم بود. به من می های چری کردیم، تجلی چهره ها را همخوانی می چریک

گان زیاد  مهرنوش جهانگیری هستم. ما مجذوب زیبایی قهرمانان کشته شده بودیم و چقدر این کشت

کردیم و مجذوب سرزندگی  نگاه می 57های هشت مارچ  شده. به عکس زنان جوان کشتهبودند. چهره 
                                                                                                                                                                                     

فکر و احساس کنم. به من اجازه داد که بعد از کشتار دی و فاجعه  من کمک کرد که با شیوه خاصِ خود پیدا کنم. به
 من است.« گوارانهکنش سو»مدرسه میناب، سوگواری کنم. این متن، 

تر شده. بعد از شروع جنگ، دیگر  تر و چگال موضوع شده اما هربار برای من کامل این متن بارها از نوشتن افتاده و بی
تواند  بار با درگرفتن جنگ دیر شده، برای همیشه می کردم. تو گویی متنی که یک میاضطراری در نوشتنش احساس ن

چیز نابهنگام است. تعلیقی که در فضا وجود دارد به نوشتن هم سرایت کرده  که همه هم در وضعیتی دیرهنگام برسد، آن
 است.
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پیدا  ها آنشدیم. زنانی که خود را و رفقای خود را در جوانی و سرزندگی و مطالبات  زنان توی عکس می

 ه خود را به آتش کشد. در چهره دختر آبی وقتی روی چمن ردیم. در چهره هما دارابی پیش از آنکک می

مان در اعتراضاتی که در  دراز کشیده بود. هنوز این ما بودیم که قرار بود کشته شویم. این در شعارهای

ختر به مادرم بگویید دیگر پسر/د"شد. ما بارها فریاد زده بودیم شرکت کرده بودیم هم متجلی می ها آن

من هم " از زبان ما گفته بود:. پویا بختیاری "من هم ممکن بود ژینا باشم". ما فکر کرده بودیم "ندارد

جوانانی بیست  تازه"بالیده و سیاسی شده بودیم، هنوز  57. ما، نسلی که در فضای پسا "پسر کسی هستم

سینه داشتیم و پیش از آن که عاشق شویم سینه بر خاک سوده مُرده  ، شور عشق در"و دو ساله بودیم

 بودیم.

ام را برای کودکی که تسلیم  دوست داشتم زیبایی جوانی من در چنین بستری زنی مالیخولیایی بودم که

 زاده شدنش شده بودم، برای پس از مرگم ثبت کنم.

ام. تا پیش از کشتار، آن عکس  عکس برگشته آن گذرد، بارها به در ده سالی که از گرفتن آن عکس می

ام در  بارها خواسته داشتن جنینی که در بدن داشتم. به نگه  نقطه عطف زندگی من بود. لحظه تصمیم

های  ام که هنوز برای نوشتن از آن عکس زود است. تا شبی از شب موردش بنویسم ولی هربار فکر کرده

بلکه در چهره  ،ل مردگان را دیگر نه در چهره خودزمستانِ پساکشتار دیماه که به ناگهان زیبایی و حلو

 دار کرد. ارد. او بار دیگر زندگی مرا نشانکودکی دیدم که در عکس باردارم. کودکی که حالا نه سال د

تغییر داد و ازین طریق شکل مواجهه « مادرِ )یک( مرده بودن»را به « مادرِ مرده بودن»ترومای کشتار، 

و من دیگر نه کسی  پیدا کردمرگ از چهره من به چهره کودکم انتقال  .تعیین کردمن با وضعیت را نیز 

شدم که فرزندش کشته خواهد شد. با ترومای دیماه، مرگ از من به که کشته خواهد شد، بلکه مادری 

شدگان را در کودکان خود  کودک من، و از نسل ما به نسل کودکان ما منتقل شد. ما دیگر چهره کشته

از یک زن/مادر مرده به مادری که فرزندش کشته شده، یک الیخولیا بینیم. این  لحظه دگرگونی این م می

خواهم به شکل تجربه عمومی نسل خود  تاریخ شخصی و فعالیت سیاسی من بود که مینقطه عطف در 

و  سالگی فعالیت مدنی را با فعالیت زنان 17به عنوان فمینیستی که در ــ این لحظه مرا  به آن نگاه کنم.

ا کمپین یک میلیون امضا دریک شهر دور از مرکز شروع کرده، بعد به واسطه حضور در دانشگاه ب بعد

کشد و ضرورت و  برمی ــ شده جنبش دانشجویی پیوند خورده و تا امروز به عنوان فعال زنان شناخته می

 دهد. ناگریزیِ دادخواه شدن را نشانم می
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ریزی یک گفتار در نسبت با وضعیت الهام  خواهم از آن در طرح این نقطه عطفی شخصی است که می

دهد. نه از خلال یک انتخاب از پیش  می« دادخواه»ا به جای خود ر« فعال زنان»ای که  بگیرم. لحظه

 .5ته در نسبت ما و مرگ ایجاد شده اسای ک جایی فکرشده، بلکه در اثر جابه

سیاسی بود. اما اکنون، با محو شدنِ  جاری در فضای مالیخولیایشخصیِ من، امتداد همان  مالیخولیای

، و جایگزین شدنِ آن با نگاه به فرزندی که قرار است کشته شود، با «زنِ مبارز مرده» مالیخولیاییتصویرِ 

ی فرزند من نشانده است. از آن لحظه به بعد، در مواجهه با هر  تصویری مواجهم که کشتار بر چهره

اعدام ساله است و  شوم. هر بار، فرزند من هجده ی قهری، من به موقعیتِ دادخواهی پرتاب می شده کشته

خورد یا  شود؛ هر بار، در خیابان تیر می ای در میناب کشته می ساله است و در مدرسه شود؛ هر بار، هفت می

 ماند. زیر آوار می

ی دیدن چهره کشته شدگان در چهره فرزندم، لحظه ادراکِ رسوبِ ترومای جمعی در  ، لحظهآن لحظه

موقعیتِ دادخواهی منتقل کرد. این جانمایی جدید من ای که من را به  دستگاه عاطفی من بود و لحظه

ام کشته شده باشد، درآستانه دادخواه شدن  ه عضوی از خانواده که چرا من بی اینک است و توضیح این

هستم. این مادیت کشتار است که بر مادیت عاطفی من تاثیر گذاشته و فعالیت سیاسی مرا تعریف 

 .کند می

چهره کودکان، تنها تجربه من نبود. والدهای بسیاری در فضای مجازی از شدگان در  این دیدنِ کشته

چیزی بین گلویم » بهاره مادرِ سوفی، در پستی در صفحه اینستاگرامش نوشته است:حسی مشابه نوشتند. 

زه زدم. تا گذاشتم و زار می های نیکا را می بود. مدام فیلم 401آورم.  رود نه بالا می گیر کرده، نه پایین می

زند. فکر  تقدیرت را رقم می ،باردار بودم. ب گفت اسمش را بگذار نیکا. گفتم یک باور خرافی دارم که اسم

                                                           
5
 که است بدیهی. دادخواهی نیست برابر در فعالیت در جنبش زنان قراردادن معنای به عطف تأکید بر این نقطه  

 شبکه تاریخ، یک هر دادخواهی جنبش و ایران در زنان جنبش حال، این با. است فمینیستی کنشی خود دادخواهی
ای که  لحظه این روست کههمان فرض کرد. از  ها را این توان آن اند و نمی کنشگران و افق مطالباتی متمایز خود را داشته

 شرط دادخواهانه کنش بودنِ فمینیستی حال، عین در. شود می فهم عطف نقطه یکمنزله  کنم، برای من به توصیف می
های  که دلالت بر یک گسست داشته باشد، ناظر بر امکان از آن بیش عطف، نقطه این. است عطف این امکان پیشینیِ

 .زند ا به میراث سیاسی ما گره مییک پیوند است؛ نخ اتصالی که کنش امروز ر
 پذیر امکان فاجعه از رادیکال تأثر خلال از تنها بازتعریف این. است اساسی ضرورتی سیاسیدر این میان، بازتعریف سوژه 

نما برای  گرفتن از کنشگری در جنبش زنان نیست، بلکه نوعی قطب جایی به معنای فاصله این جابه نهایت، در. شود می
شود، و در عین حال نشان  ای که  هم مرا به سوی دادخواهی رهنمون می نمایی دادن به فعالیت سیاسی است: قطب جهت

ها نیز  تنها جنبش زنان، بلکه دیگر جنبش ای که نه ید استوار کرد. در برهههای این کنش را کجا با دهد که بنیان می
 نمای سیاسی و گفتار خود را در نسبت با وضعیت بازتعریف کنند. ناگزیرند قطب
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کنم به خاطر خود این بچه که زندگی است نباید اسم شهید رویش بگذارم. گذشت، حالا یک ماه است  می

کنم که از من  ام و التماس می نی ایستادهوام درون پرانتز، یا زیر بلوکی بت که انگار چیزی را گذاشته

ام  شان هم خیره نشده دانم، حتی در عکس یکی ها حتی اسم یکی را هم نمی بزرگتری نیفت. از کشته شده

شان را  نی و همهوام زیر بلوک بت شان بجا بیاورم چه؟ ایستاده که اگر نتوانم حق سوگ را برای تک تک

تر است و دارد  شوم. این سوگ از من، از ما بزرگ میکنم و قدر هزار مادر سوگوار  سوفی صدا می

 « بلعد. می

 در فضا در گردش است؛ «توانست کودک من باشد میشده   کشتهاین کودک »که  گزاره این در این افق،

معاصر بودن با کشتار و جنگ، حتی بدون تجربه  .ما با معاصر است امکانیبلکه انتزاعی،  یفرض و این نه

و کشتار  6توانست از آنِ او باشد. شاهد فاجعه کند که می دن، سوژه را درگیر فقدانی میمستقیم والد بو

تواند یک  دهد. دادخواهی به این معنا می می در آستانه دادخواه شدن قراردیماه و جنگ بودن، ما را 

نمای اخلاقی و سیاسی ما را در این برهه تنظیم کند. دیگر هر یک از ما  ضرورت فعالیتی باشد که قطب

 این تبدیل به قطعیتی در روان جمعی ما شده. کنیم.  امکانِ از دست دادنِ فرزندی را در خود حمل می

شوند. فرزندان ما کشته خواهند شد.   های ما کشته می فرزندان ما امن نیستند. فرزندان ما دارند در خواب 

و  7«محافظت»گیری آن وجود ندارد:  تر از این برای پایه گذاری یک گفتار سیاسی و پی هیچ چیزی مهم

 مان. دادخواهی از جان فرزندان

                                                           
 98افتم؛ شاهد کشتار نیزار ماهشهر در آبان  ازینجا یاد عباس دریس می 6

سالی بود، در روزهای آغازین، در وضعیت  ی من با جنگ در بزرگ ی زیسته روزه، که نخستین مواجهه در جنگ دوازده 7
داده در افق فهم. ما برای مدتی طولانی در  نوعی تعلیق ادراکی و بهت قرار داشتم؛ نوعی ناتوانی در ادغام واقعیتِ رخ

که به آمادگی برای مواجهه بینجامد،  جای آن ممتد در افقِ امکان، به زیسته بودیم، اما این زیستِ« امکانِ جنگ»معرض 
اعتبارسازیِ خودِ واقعه انجامیده بود. امکان، در تداوم خود، از واقعیت تهی شده بود و به امری بدل شده بود  به نوعی بی

مثابه تحققِ یک امکانِ  ه بهی وقوع، ن رو، لحظه که هرگز بالفعل شود. از این آن تواند رخ دهد، بی که همواره می
یا « حسی عاطفی بی»توان نوعی  صورت گسستی در رژیم ادراک تجربه شد. این وضعیت را می پذیر، بلکه به بینی پیش

گویی عاطفی  تعلیق در ساحت عاطفی دانست؛ وضعیتی که در آن، سوژه در برابر رخدادِ تروماتیک، موقتاً از ظرفیتِ پاسخ
ی من از جنگ، چیزی بود شبیه تصویری از جنگ در مدیومی دیگر. در این میان،  د روز، تجربهشود. برای چن تهی می

شد؛ جنگی که در سطحی نمادین و دوردست رخ  بارها اخبار جنگ تلویزیون در فیلم ایثار از تارکوفسکی برایم تداعی می
ای شکاف برداشت. در حال  اما در لحظهحسی  دهد، گویی هنوز به قلمرو واقعیتِ زیسته وارد نشده است. این بی می

چگونه از کودکان در برابر اخبار جنگ »شناسی کودک بودم با عنوان  ی روان خواندن پستی در اینستاگرام از یک صفحه
« محافظت»در متن توصیه شده بود که به کودک اطمینان دهید که در کنارش هستید و از او «. محافظت کنیم؟

توانم  ، چیزی را در من لمس کرد که نمی«کنم من از تو محافظت می»ی  ، و جمله«محافظت»مه کنید. مواجهه با کل می
. چیزی مربوط به کودکی، امنیت و ترس. چیزی بسیار کند میتوصیفش کنم. همان نقطه تاریکِ عاطفی که جنگ لمس 
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 یا  چگونه باید درکنار مردم ایستاد یک روز پس از فاجعه: سیاست حضور

شده در  تصاویر کودکان کشتهها و  گزارشویدئوهای اجسادِ تلنبارشده در پزشکی قانونی کهریزک یا 

توانستند دستگاه نظری را از جا  ای بودند که می سند نبودند؛ لحظهیک جنگ، برای بسیاری از ما صرفاً 

این نه فقط وضعیت سخن گفت.  ی چنان با همان زبان پیشین درباره ها را دید و هم شد آن بکنند. نمی

های  تر با اطمینان در دستگاه ز کسانی که پیششناختی است. برخی ا معرفت ای اخلاقی بلکه مسئله

توان  تحلیلی ژئوپلیتیکی مستقر بودند، پس از مواجهه با تصاویر کشتار حکومت، احساس کردند دیگر نمی

دست حکومت خودشان، همان مسیر  ها به آن شدنِ ، بدون اندیشیدن به کشتهبدون اندیشیدن به اجساد

 8گوی پیچیدگی و اضطرار وضعیت نبود. دیگر پاسخ« راه سوم»گفتار  فکری را ادامه داد. پس از جنگ نیز

                                                                                                                                                                                     

که جنگ قریب الوقوع رخ داده غریزی. دیدن آن کلمه سد عاطفی من در برابر جنگ را شکست و من توانستم باورکنم 
 است.

پیدا خواهد کرد. « راه سوم»احتمالا موضع مشترکی با  ،هایی گفتار دادخواهانه نه الزاما همیشه ولی در موقعیت  8
 ای بکنم. اشاره سوم راه و دادخواهانه گفتار بین به تمایز بینم می ضروری دلیل، همین  به
 ما» ،«آن به نه این، به نه»: شود می بندی صورت سلبی هایی گزاره خلال از عمدتاً ایران سیاسی فضای در «سوم راه»

که یک  ها بیش از آن این گزاره«. نظامی مداخله به نه اسلامی، جمهوری به نه» ،«کنیم نمی انتخاب مان قاتلان بین
را راه سوم  در بین نیروهای موجود، این جایابیکنند.  گفتار ایجابی بسازند، صرفاً در میان نیروهای موجود جایابی می

جاست:  ، نه یک روش یا یک گفتار. مسئله اصلی نیز دقیقاً همینکند در سطح یک موضع تثبیت میپیش از هر چیز 
بندی یک منطق مستقل برای اندیشیدن و کنش. ناتوانی از فرا  ناتوانی در گذار از سطح موضع به سطح گفتار و صورت

ها، در سطح  ترین وضعیت ، حتی در پیچیدهراه سومیورزی  شود که سیاست این نارسایی باعث می رفتن از بیانیه دادن.
که بتواند دستگاهی مفهومی برای فهم و مداخله در واقعیت بسازد. این  اعلام فاصله و تعیین مرز باقی بماند، بدون آن

زبانی بسازد که بتواند از طریق آن وضعیت را ای مفهومی و  نارسایی، ماهیتی روشی دارد. راه سوم نتوانسته منظومه
های  کوشد از دوگانه بندی کند و امکان کنش را بگشاید. به همین دلیل، حتی زمانی که می توضیح دهد، خود را صورت

ماند، زیرا تعریفش از خود، وابسته به همان نیروهایی است که  چنان درون همان افق باقی می مسلط فاصله بگیرد، هم
کند، بلکه صرفاً جایگاه  اندازد و نه آن را دگرگون می کند. در واقع، راه سوم نه منطق دوگانه را از کار می را نفی می ها آن

ماند،  ای است که در افق همان دستگاه باقی می کند. به این معنا، نفیِ آن، نفی سومی درون همان آرایش تثبیت می
انجامد و نه  ساند یا امکان دگرگونی را بالفعل کند. این نفی نه به سنتز میی گسست بر های آن را به نقطه که تنش آن بی

 و توازنی ها درون همان میدان ای بگشاید، بلکه صرفاً به بازتوزیع موقعیت نحوی که افق تازه حتی به تعمیقِ تناقض به
افق جدیدی فراهم شود. در چنین  که امکان زایش کنند، بدون آن که در آن نیروها یکدیگر را خنثی میکه  شود منجر می

  کند. تعادلی، نه پیشروی ممکن است و نه گسست؛ فقط تداوم بحران است که خود را در اشکال مختلف بازتولید می
های  را در زمینه« راه سوم»پور، که ایده  تر مطرح شده است. مهرداد درویش بست پیش در سطح نظری نیز این بن

کند که تبدیل راه سوم به یک دستگاه نظری منسجم عملاً ناممکن است، زیرا این مفهوم  میمختلف به کار برده، تأکید 
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کند؛ و همین توقف،  ای که فاجعه، نظریه را نه لزوماً ابطال، بلکه متوقف می این لحظه مهم است: لحظه

گونه که برای من، دیدن چهره مردگان در چهره کودکم،  شرط هر اندیشیدن دوباره است. همان پیش

طفی نبود، بلکه توقف یک دستگاه پیشین فهم بود؛ توقفی که مرا به آستانه صرفاً یک شوک عا

 .شدن پرتاب کرد دادخواه

جا  گاه. این تناقض از آن نامید؟ همواره و هیچ« پسافاجعه»کنیم که بتوان آن را  ای زندگی می آیا در لحظه

کننده است.  یافته، بلکه وضعیتی ممتد و بازگشت ای منفرد و پایان آید که در تجربه ما، فاجعه نه حادثه می

شویم. فاجعه در تاریخ ما  پرتاب میای دیگر  ایم که به فاجعه هنوز از شوک یک فاجعه بیرون نیامده

؟ زلزله بم؟ 655ایرباس هواپیمای ساله؟  های دهه شصت؟ جنگ هشت کجاست؟ سینما رکس؟ اعدام

توان تمام  می؟ شاید وقتی چهل روزه؟ هواپیمای اوکراینی؟ کشتار دی؟ یا جنگ 98؟ آبان 88کهریزک 

احضار کرد، باید گفت ما همواره درون  های فاجعه نامچون  همبسا بسیار وقایع دیگر را،  ها را، و چه این نام

ای معلق  نه به معنای عبور از فاجعه، بلکه نام آستانه معناپسافاجعه در این  .ایم نوعی پسافاجعه زیسته

ای ناپایدار که در آن فاجعه رخ داده، اما هنوز به گذشته بدل نشده است. نه کاملاً حاضر است  است: فاصله

مندی است  ای تاریخی است و نه فقط زخمی روانی، بلکه رژیمی از زمان غایب؛ نه صرفاً واقعهو نه کاملاً 

و  پاشند، و سوژه سیاسی در نسبت خود با مردم شود، گفتارها از هم فرو می که در آن زبان دچار لکنت می

درون ساختاری ، بلکه زیستن ها مسئله نه صرفا توالی این فاجعهشود.  با امکان کنش دچار بحران می

طور کامل  تر، هرگز به گردد، یا دقیق یافته از فاجعه است؛ وضعیتی که در آن فاجعه پیوسته بازمی تداوم

  .یابد پایان نمی

                                                                                                                                                                                     

های خاص است. به باور او، راه سوم گاه به پوششی برای حمایت ضمنی،  بیش از حد کشدار، مبهم و وابسته به موقعیت
 د.شو ز یکی از دو قطب متضاد بدل میخجولانه یا مشروط ا

شد نیروهایی  های متقابل ظاهر شد. از یک سو گفته می بست در فضای عمومی بارها به شکل اتهام نیز این بن 404در 
کردند، با آغاز جنگ عملاً به گفتار جمهوری اسلامی نزدیک شدند،  از راه سوم دفاع می« ضدجنگ»که زیر عنوان 

 مخالفاناز موضع اولیه خود عقب نشستند. از سوی دیگر، و در نهایت  ندیده گرفتندهای روزمره را  خشونت و اعدام
در زمین استدلالی قیدوشرط را ندارند و  بی« نه به جنگ»حتی توان بیان یک  ها سومی گفتند که راه میمداخله نظامی 

با کردن همدلی  شد: هم به پنهان . به این معنا، راه سوم از هر دو سو متهم میکنند توجیه حمله نظامی بازی می

 .جمهوری اسلامی، و هم به ناتوانی در مخالفت صریح با جنگ
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بلکه  ،9«تواند مبنای تفکر قرار گیرد؟ چطور فاجعه می»فقط این نیست که  برای ما از این منظر، پرسش

تری رخ  طرفیم، وقتی هر بار امر مهلک« فاجعه»ویم با ش پیش از آن باید پرسید چگونه مطمئن می

شود. شاید پسافاجعه دقیقاً نام همین تعلیق باشد: وضعیتی  جا می دهد و مرزهای ادراک ما دوباره جابه می

پاره،  کند؛ پاره چنان فرم فکری خود را بر ما تحمیل می نشین نشده و هم که در آن فاجعه هنوز در تاریخ ته

 .روزمره، و در عین حال ممتدتروماتیک، 

کار  را به معنای سالی به 404جا  . دراین10شدیم 404ما با پرسش از شکست و پایان خیزش ژینا وارد 

پرسشی در  404در دل آن رخ داد. در  404روزه و چهل روزه و اعتراضات  12گیرم که دو جنگ  می

زاده ناگزیر خیزش ژیناست؟ آیا  404است؟ یا فضای عمومی جریان پیدا کرد. آیا خیزش ژینا پایان یافته 

به علت هژمونی  404تر  توان به عنوان ضدانقلاب ژینا فهمید؟ در مقیاسی بزرگ را می 404اعتراضات 

 هم خوانده شد.  57طلبانه، حتی ضدانقلاب  تمایلات سلطنت

کجا پایان یافت  57که  هم بارها پرسیده شده است. این 57پرسش از شکست پرسشی است که در مورد 

یا شکست خورد؟ فردای انقلاب؟ بعد تشکیل شورای انقلاب؟ یا در نقاطی دیگر؟واضح است که ما نه با 

یک اصالتی داشته باشند از دل  که هیچ هایی سروکار داریم که بدون این بلکه با پایان ،یک پایان

 آیند. های مختلفی بیرون می بندی صورت

ای که درون یک  عنوان لحظه مثابه یک رخداد قطعی، بلکه به هاندیشیدن به این شکست، نه ب

مند از رخدادهای تاریخی رهنمون  شود، ما را به خوانشی روش بندی و چارچوب روشی فهم می صورت

، شکست بخشی به آن نقطه نیز نه به قصد اصالت 57رو، برای مثال، بازاندیشی شکست  کند؛ از همین می

خواند و شکست را چگونه  را مینقطه شکست بلکه برای فهم این است که هر سنت فکری چگونه آن 

 .گرداند پایان، ما را به خاستگاه بازمیاین کند. پرسش از  تبیین می

 57های  ها و پروتاگونیست نه تنها آنتاگونیستی بحران بود که در آن  شده ی بازآرایی نوعی صحنه 404

هم های بنیادین آن دوره  پرسشهایی جدید، دوباره به روی صحنه ظاهر شدند، بلکه  در تقسیم نقش

بود که همه بی واسطه یاد جمله معروف مارکس در  57گر  قدر تداعی احضار شدند. این صحنه آندوباره 

                                                           

پرسش را   و این گیرد رد فاجعه را در تاریخ تفکر می« دیروز و فردای فاجعه»ای آنلاین با عنوان  ارائهامید منتظری در  9
 تواند خود مبنای تفکر قرار گیرد. چطور فاجعه میکه  کند میمطرح 

  404به بررسی نسبت خیزش ژینا واعتراضات  شود، متن که به زودی منتشر می های این یکی از ضمیمهدر  10
 پردازم. می
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ار دوم بار اول به صورت تراژدی و بشود،  تاریخ دوبار تکرار می»افتادند:  هیجدهم برومر لویی بناپارت می

 «.به صورت کمدی

 امروز اما. اند شده ای کلیشه دیگر بودن، ای پایه فرط از شاید که ساخت مطرح دوباره را هایی پرسش فاجعهْ

 هایی پرسش. شود می احساس ها آن دوباره ساختن مطرح و بازگشت لزوم کردم توصیف که فضایی در و

 بنیادین، لحظات در. "شناخت و مبارزه سوژه بازتعریف ضرورت" و "چیست؟ روشنفکر وظیفه" چون

 و مکانی موقعیت باید. است نقشه یک ترسیم از ناچار آن در که گیرد می قرار موقعیتی در سیاسی سوژه

 بنیادین های متن تمام در را این. بنویسد نو از را اش معرفتی کرده و دستگاه بازتعریف را خود زمانی

 گروه به معروف فدایی، های چریک گذار بنیان های حلقه اولین از یکی: کرد پیدا شود می 57 مبارزین

 وظایف ترین عمده و ایران خلق خش آزادیب و استعماری ضد جنبش مسائل» ،1346 پاییز در جزنی،

 و مارکسیستی های ایده پیوند با که ای جزوه. کند می تدوین را «کنونی شرایط در ایران های کمونیست

 با کارگر راه. بود ایران زمان آن در روسی مارکسیسم موجود عملاَ های چارچوب از فراروی کلونیال، آنتی

 در ها جزوه این. نویسد می را «واقعیت؟ یا کابوس فاشیسم،» ی چهارگانه پساانقلابی، جدید دولت ظهور

 . بود کرده تحمیل ها آن به تاریخ که بود هایی پرسش به پاسخ واقع

که وارد فرایند  جای آن ویژه نیروهای چپ، به ، بهاما روشنفکران و نیروهای سیاسی در چنین شرایطی،

گذاری و مدیریت نسبت خود با صحنه  گیری، فاصله اندیشیدن به این بازگشت شوند، عمدتاً به موضع

ی نظری یا اخلاقی، بلکه شکلی از سیاست  چه در عمل شکل گرفت، نه یک مداخله مشغول شدند. آن

عملی نیست.  اجتناب، صرفاً سکوت یا بی منظورم از سیاستِ .بود 404در مواجهه با اعتراضات  اجتناب

ی انتقادی بدون پذیرش ریسک حضور،  اجتناب یک منطق خاصِ جاگیری است: حفظ فاصله سیاستِ

 ی روشنفکری به نوعی مراقبت از پاکیِ موضع. در معلق نگه داشتن نسبت خود با مردم، و تبدیل وظیفه

که مردم  چه رخ داد، بلکه از آن بسیاری از روشنفکران دچار شگفتی شدند؛ نه فقط از آن 404 دیماه

ای که  های سیاسی طلبی، گردش شعارها، و افق گونه ظاهر شدند که ظاهر شدند. اقبال به سلطنت آن

به « مردم» آور بود، موجب شد که خودِ برای بسیاری از نیروهای چپ نامطلوب، بیگانه یا حتی هراس

ی مفروض مبارزه، رهایی یا  های پیشین همواره سوژه بندی مسئله بدل شوند. همان مردمی که در صورت

فهم  های معناییِ موجود قابل سادگی درون دستگاه مقاومت بودند، اکنون در هیئتی ظاهر شده بودند که به

 .دشدن انگارانه و دست و دلبازانه فاشیست خطاب می یا ساده نبودند
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 ندناگهان با این واقعیت مواجه شد ها آنبود.  آشکار شد، بحران سوژگیبرای نیروهای چپ چه  آن 404در 

د. این نه فقط یک بحران سیاسی، بلکه یک بحران شناختی و نچه کن« مردم»این د با ندان که دیگر نمی

قول از فضای مجازی و محتوای تولید شده در آن در  توان هزاران نقل مخصوصا عاطفی بود. برای این می

رو شد که دیگر درون تصویر آرمانیِ او از  زیرا روشنفکر در بسیاری موارد با مردمی روبهاین مدت آورد. 

چه رخ داد نوعی سرگشتگی عمومی بود: سرگشتگی در  گرفتند. به همین دلیل، آن جای نمی« مردم»

، «کیست؟ سوژه سیاسی»هایی چون  اد، در تعیین نسبت با آن، و در پاسخ به پرسشگذاری رخد نام

اما نیروهای «. کدام مردم؟»، و حتی «ی انقلاب کیست؟ سوژه»، «چیست؟ سوژه سیاسیی  وظیفه»

تر درگیر مراقبت  مثابه فرصتی برای بازاندیشی استفاده کنند، بیش که از این احضار به جای آن سیاسی، به

رزهای هویتیِ خود شدند. این همان جایی است که سیاست اجتناب، نه صرفاً ناکافی، بلکه غیراخلاقی از م

ها در  ، اجتناب از حضور، به معنای رها کردن آنبمب و گلوله اندای که مردم زیر  شود. زیرا در لحظه می

ستگاه نظریِ ما را نیز تغییر کند، بلکه باید د فاجعه فقط نسبت ما با مردم را دگرگون نمی. دل فاجعه است

های تفسیری، و  چنان با همان مفاهیم، همان چارچوب دهد. اگر چنین نکند، اگر ما پس از فاجعه هم

همان نحوِ استدلالِ پیشینی به سراغ وضعیت برویم، باید بپرسیم اصلاً فاجعه چه اثری بر فکر ما گذاشته 

ی تازه برای دستگاه «محتوا»تواند صرفاً یک  شد، نمیی فاجعه، اگر واقعاً تجربه شده با است. تجربه

نظریِ قدیم باشد؛ باید خودِ فرمِ فهم، خودِ سازمان ادراک، و خودِ اقتصاد عاطفیِ اندیشیدن را دگرگون 

 د.کن

سوژه ی  نحوی دیگر سخن گفت. وظیفه به روشنفکری  درست در همین لحظه است که باید از وظیفه

وجه به معنای انحلال در  هیچ که ماندن در کنار مردم است. البته این ماندن بهنه حفظ فاصله، بل سیاسی

ها، یا واگذاری استقلال نظری  های آن وچرا با شعارها و افق چون ی سیاسیِ بالفعلِ مردم، همراهی بی اراده

شکلی از مثابه  سیاسی فهمید، نه به-مثابه یک موضع اخلاقی را باید به« در کنار مردم ماندن»نیست. 

تواند در مواجهه با مردمی که از منظر او دچار  نمی روشنفکراین است که  مهم پوپولیسم. مسئله

اند، صحنه را ترک کند. او اگر مردمِ واقعاً موجود را رها  گردی، نیهیلیسم، یا حتی میل به اقتدار شده راست

خود را از دشواریِ واقعیت معاف کرده کند، در عمل نه از حقیقت دفاع کرده و نه از سیاست، بلکه صرفاً 

  .است

نسلی که امروز در فرزندان ما، بازگردیم. « نسل»ی  شاید به همین دلیل است که باید دوباره به مسئله

، بیش از بالیده و سیاسی شده 57های مختلف پسا ما، نسلی که در دههمرکز بحران ایستاده، برخلاف 

های متوالیِ فاجعه،  گشا را از سر گذرانده باشد، با موج ی یک جنبش اجتماعیِ پایدار و افق که تجربه آن
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ها و جنگ را دیده،  ، ژینا، اعدامی مسافربری، هواپیما98، 96سرکوب و کشتار بزرگ شده است. نسلی که 

تداوم یک افق جمعیِ سیاسی داشته باشد.  یابی یا حتی شده از پیروزی، سازمان ای تثبیت که تجربه آن بی

 .کند میای به خوبی به این موضوع اشاره  سخنگوی کانون صنفی معلمان در مصاحبه راد شیوا عاملی

رو  اند و تنها با موج فاجعه روبه را ندیده 88هایی هستند که  بچهآموزان،  دانش  این»که  به ایناشاره او 

دارد. این نسل در فضایی رشد کرده که خشونت نه یک استثنا، بلکه از همین منظر اهمیت  ،«اند بوده

ضدخشونت، امید  گفتمان، هنوز نوعی پیش از این .ی ادراک سیاسی آن بوده است بخشی از بافت روزمره

کم تصور امکانِ تغییرِ تدریجی در فضا وجود داشت. اما برای نسلی که کودکی و  به اصلاح، یا دست

لیِ کشتار، تحریم، فروپاشی و سرکوب گذشته، مواجهه با جنگ، و حتی پذیرشِ گفتار اش در توا نوجوانی

نیست. بخشی از مسئله، از کار افتادنِ همان « وشوی مغزی شست»مداخله و ویرانی، لزوماً فقط محصول 

ای نسبت به مرگ، ویرانی و نابودی.  پایه یتوان آن را نرمِ خشونت نامید: حساسیت چیزی است که می

آغاز فصل »شود.  وقتی فاجعه به افق دائمیِ تجربه بدل شود، نسبت سوژه با خشونت نیز دگرگون می

جواری مداوم با  ی نسلی که بیش از هر چیز، در هم پارادایم مبارزهاست: دقیقاً نام همین وضعیت « سرد

 .سیاسی شده است ،مرگ

حضور  است. سیاستِ« حضور سیاستِ»ارم، گذ سیاست اجتناب میاین چه من در برابر  آن در این وضعیت،

ی  ی تشتت عاطفی، و در صحنه ی سرکوب، در صحنه ی بحران، در صحنه به معنای ماندن در صحنه

های  ی مردم یا تطهیر افق جانبه که این حضور به تأیید همه آن ی روشنفکر با مردم است، بی گسست رابطه

ها فاصله دارد؛ و دقیقاً از دل  باید بتواند در کنار مردم بایستد، حتی وقتی از آن روشنفکرارتجاعی بیانجامد. 

ی روشنفکر نه  ی حفاظتی، امکانی برای اندیشیدن بسازد. زیرا وظیفه شده، نه فاصله ی تحمل همین فاصله

قعیتِ اجتماعیِ ها، بلکه تاب آوردنِ شکاف میان افق هنجاریِ خود و وا انطباق با مردم است و نه انکار آن

ین است که هدف اصلی من در این متن فکرکردن به ا .ی تفکر است موجود، و تبدیل این شکاف به ماده

مردم بمانیم؟ « کنار در»توانیم  قدر فاصله داریم، چطور می معترض این جمعیِ ی ه وقتی با افق سیاسی سوژ

توان به افقی سیاسی و  آوری است که می تاب توان ماند و بحران را تاب آورد؟ تنها از طریق این چطور می

 مبارزاتی امیدوار ماند.

توامان  ی و بار دیگر در فاصله. گرفتن این دو فاصله ی متدولوژیک، یکبار در نزدیکی، اتخاد دو فاصله

 .کند میاست که ما را قادر به تامل روی وضعیت 
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ی فاجعه نیز باید  دهد، تجربه داستعماری میی تبعیض و ستم به ما لنز فمینیستی، حاشیه یا ض اگر تجربه

ای است که در آن مفاهیمِ پیشین، کفایت  جایی در رژیم معرفتیِ ما ایجاد کند. فاجعه آن لحظه نوعی جابه

ها  اعتبار شدنِ کامل نظریه معنای بی دهند. این از دست رفتنِ کفایت، به تفسیریِ خود را از دست می

واسطه و بدون بازاندیشی بر وضعیت اعمال  ها را بی توان آن ه دیگر نمینیست، بلکه به این معناست ک

نظر من دقیقاً با چنین موقعیتی  بهو جنگ چهل روزه،  ماه روزه و کشتار دی کرد. پس از جنگ دوازده

تر نوعی  بیشماده یا گفتار راه سومی در برابر آن، . درغلتیدنِ سریع به مواضع ژئوپلیتیکیِ آهستیممواجه 

ها ساخته شده بودند.  ها برای جهانی پیش از این فاجعه رار از وضعیت بود تا مواجهه با آن. این تحلیلف

؛ مسئله این بود که مردم ایران چگونه کند میاکنون دیگر صرفا این مهم نبود که کدام نیرو در منطقه چه 

تلاطم عاطفیِ جمعی قرار ، و و زندگی زمان زیر فشار جنگ، سرکوب داخلی، فروپاشی افق سیاسی هم

 .اند گرفته

چه در فضای سیاسی گاه با  نیز بدگمانم. آن« تحلیل سرد»ی  در چنین وضعیتی، من حتی نسبت به ایده

به درد کند.  شود، لزوماً ما را به فهم فاجعه نزدیک نمی عنوان سوبر آنالیز یا تحلیل خونسرد ستایش می

ذهنی که واقعاً از فاجعه عبور کرده باشد، نه سرد، بلکه گداخته  خورد. کارشناسان جنگی و بازار بورس می

ای امن از فاجعه قرار دارد یا فاجعه را  است. ذهن سرد، در بسیاری مواقع، ذهنی است که یا هنوز در فاصله

خواهیم به وضعیت  برای ما که می . اما اندیشیدن به پسافاجعهفهمد میدر سطحی انتزاعی و خارجی 

مستلزم عبور دادن فکر از میان تلاطمِ دستگاه عصبی، عاطفی و ادراکیِ  فکر کنیم، وجودی خود

« تحلیل درست»ی اصلی دیگر فقط  کنم پس از فاجعه، مسئله دیده است. به همین دلیل، گمان می آسیب

 هایی که بندی کند. بخش زیادی از متن نیست، بلکه یافتن زبانی است که بتواند وضعیت را از نو صورت

رسان برای مخاطب  شده و اطلاع بندی های دسته در این دوره تولید شدند یا بیانیه بودند، یا روایت

ای از وضعیت تروماتیک است: گویی توان نظریِ ما به دو شکل تقلیل  زبان. این امر خود نشانه غیرفارسی

کی بودند که بکوشند خودِ ما های اند ی وضعیت برای دیگری. اما متن یافته بود، یا اعلام موضع، یا ترجمه

ی نوعی انسداد  این خلأ فقط یک ضعف نوشتاری نیست، بلکه نشانه .را برای خودِ ما توضیح دهند

گذرد را درون زبانی برای خودمان بنویسیم. این  چه بر ما گذشته و هنوز می معرفتی است. ما نتوانستیم آن

کند اما  نوز فاجعه را در سطح عاطفی حمل میآید که ه ای می از دلِ همان وضعیت پسافاجعه سکوت

 د.بندی کن نتوانسته آن را در سطح مفهومی صورت
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 11تربیت احساسات

کند و هم دستگاه نظریِ ما را، پس ما به گفتاری  هم نسبت روشنفکر با مردم را دگرگون می ،اگر فاجعه

اند، بلکه این است که خودِ فضای اجتماعی  تازه نیاز داریم. مسئله فقط این نیست که واژگان قدیم ناکافی

عاطفی  کند. ما درون وضعیتی از تشتت عمل می 12«پیشاگفتاری و پیشاسیاسی»و سیاسی در سطحی 

خشم، ترس، ناامنی، سوگ، میل به بازگشت، نیهیلیسم و »کنیم؛ وضعیتی که در آن  زندگی می

اند. از  بندی گفتاریِ تازه سازمان نیافته زمان حضور دارند، اما هنوز درون یک صورت ، همه هم«درماندگی

« تربیت احساسات»بلکه ی روشنفکر در این لحظه ، نه صرفاً تحلیلِ واقعیت،  ترین وظیفه رو، مهم این

 .است

ی  درباره در این دوره شناسی که های روان های صفحه طرز جالبی پست به همین دلیل است که به

ای است از خلأ گفتاری ما. فعالان سیاسی  اند. این خود نشانه اند بسیار دیده و وایرال شده وضعیت نوشته

کنند  یا بیانیه صادر کنند که تنها کاری که می کنند با هم ائتلاف وضعیت را تحلیل یا خواهند در حالی می

هم احساساتی نسبت به مخاطبان خاص خودشان، محکوم  شان در فضای مجازی است؛ آن بروز احساسات

باید داشته باشند. همه  «احساسی»ها چه  که اصلاً آدم ی خشم، و پلیسی کردن این کردن دیگری، تخلیه

از مرگ این و آن خوشحالیم یا ناراحت؟  ی در مورد وقایع داریم.سجا صحبت از این است که چه احسا

رود و  تر از سطح ابراز شخصی فراتر می اما این احساسات کم مردم از حمله نظامی خوشحالند یا ناراحت؟

حول همین  در این دوره اتفاقا مجازی هم شود. بخش بزرگی از دستگاه گفتارسازِ بدل نمی یبه گفتار

این وضع البته تصادفی نیست؛ بخشی از خودِ وضعیت است.  .ت شخصی سامان یافته استابراز احساسا
                                                           

امپراطوری و گذار به فرانسه  1848انقلاب در بستر تحولات پس از  فلوبر  Sentimental Educationرمان 11

زمان بورژوازی و  انجامد و هم سرعت به شکست و سرخوردگی می ای که امیدهای انقلابی به گیرد؛ دوره شکل میدوم 

فروکاسته. تربیت احساسات در این  ها و گفتگوها ای از ژست ، سیاست به صحنهاثرشود. در این  منطق سرمایه تثبیت می

 شود. بلکه در تداعی این رمان مطرح می ،اختیطور که گفتم برای من نه صرفا به معنای روانشن متن همان

تفاوت، بلکه سرشار از احساس، اما ناتوان از تبدیل آن احساس  ایستد؛ نه بی ی زندگی می ها در آستانه فردریک مورو دهه

مانند و به فعل بدل  نشده، یعنی احساساتی که در خودشان می دهد که احساسات تربیت به کنش. فلوبر نشان می

از کنار فردریک رد  1848گذارند؛ انقلاب  اثر می کنند، بلکه او را در برابر تاریخ نیز بی تنها فرد را فلج می شوند، نه نمی

گیرم این است: تربیت احساسات به معنای آموختن  چه من از این رمان وام می شود و او فقط تماشاگر است. آن می

 .جمعی یبه زبان دادن و ترجمه احساسات، جهت دادنکل است. یعنی شکنش چگونگی عبور از احساس به 
12

 .کند میاین فضای  پیشاعاطفی و پیشاسیاسی را ترسیم « در میانه اقتدار و اضطرار»اتناکامل در متن   
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گیری صرف فراتر رود و به سطح  ی روشنفکری باید از سطح موضع اما درست به همین دلیل، مداخله

شناختیِ سطحی یا به معنای  تربیت احساسات را نباید به معنای روان .گفتاری برسد-گریِ عاطفی میانجی

 بندی صورتتیکی است: یهرمنو-تر به یک کار سیاسی مهندسیِ عاطفه فهمید. مقصود من چیزی نزدیک

اند.  عواطفی که هنوز نام ندارند، یا عواطفی که در شکل خام، متراکم و پیشاگفتاریِ خود در فضا پراکنده

 چه ر این وضعیت، آنشاید د .بینم شده نیز می فرسوده و تهی «همبستگی»من این گفتار را بدیلی برای 

در معنای ساختن یک فضای عاطفیِ  فهمی همفهمی است؛  از همبستگی لازم داریم، نوعی هم پیش

گیریِ سیاستی تازه شود. پیش از هر اتحاد فرمی، پیش از هر ائتلاف  مشترک که بتواند شرط امکانِ شکل

ین نظمی شکل نگیرد، عواطف ما و سازمان، ما به نظمی تازه در ادراک و احساس نیاز داریم. اگر چن

فایده، -طلب، پوپولیستی و ضدحیات دستکاری خواهند شد. منطق هزینه آسانی توسط گفتارهای جنگ به

ای برای رهایی، دقیقاً  مثابه هزینه به جنگ کشتار و ها، و پذیرش ی تعداد کشته سازیِ مرگ، مقایسه عادی

 .اخلاقی و سیاسی برای دفاع از حیات استشوند که فاقد زبان مشترکِ  در فضایی هژمون می

ترین مواجهه با کشتار و جنگ را آن دسته از فعالانی  معنا نیست که شاید بتوان گفت مسئولانه این بی

بوده است؛  فهمی و هم «در کنار بودن»شان همواره نوعی تمرینِ  اند که فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته

های سیاسی یکسانی وجود ندارد. برای مثال، کانون صنفی  ا که افقج در کنار ماندن با مردم، حتی آن

کند و نیز مسئولیتی که در  ها ایجاد می واسطه بینش خاصی که کار معلمی در مواجهه با بحران معلمان، به

بدون لکنت و تبصره، در آشفتگی شود، توانست در لحظه فوریت وضعیت،  خودِ پرکتیس معلمی تمرین می

روشنی تشخیص دهد: از  جایگاه و وظیفه خود را بهت و سیاست اجتناب حاکم بر فضا، تحلیلی وضعی

و سخن گفتن شده در اعتراضات گرفته تا بعدتر، پیگیری  آموزان کشته و بازداشت گیری وضعیت دانش پی

از توان در روایت معلمانی که  را می« در کنار بودن»این تعهد به  .شده در جنگ آموزان کشته دانشاز 

؛ تلاشی برای حفظ رابطه و گیری کرد هم پی اند شان سخن گفته طلب آموزان سلطنت وگو با دانش گفت

کوشش برای جلوگیری از فعالیت آنان، درتوان در  فهم، حتی در دل اختلاف سیاسی. همین منطق را می

رستو فروهر در پ و بغض شدگان جنگ نیز مشاهده کرد. یا در لحظه مواجهه عاطفی زداییِ کشته انسان

ای که در آن، فاصله انتزاعیِ تحلیل جای خود را به نوعی نزدیکی  ماه؛ لحظه اش درباره کشتار دی مصاحبه

ها  دهد، از سرشت فعالیتی که سال چه به این فعالان امکان چنین فهمی را می دهد. آن عاطفی با مردم می

رفاً موضعی اخلاقی یا احساسی نیست، بلکه نزدیکی ص بینش و  اند جدا نیست. این به آن مشغول بوده

ماندن  کردن و مسئول دادن، مراقبت گوش دیگری اندیشی، حاصل نوعی پرکتیس مداومِ بودن با دیگران،

 ت. انضمامی اس های /مرگها در قبال زندگی
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گفتاری ی گفتن از این مواجهات با فاجعه در فضا، چهلم کشتار دیماه هم جایی بود که امکان  در ادامه

تواند مارا به گفتار پسافاجعه رهنمون  تازه را در فضا نشان داد. مکث روی این چهلم و گذر از گورستان می

اند که این تعلیق  هایی ها یکی از معدود فرم ای معلق باشد، چهلم اگر پسافاجعه نامِ زیستن در آستانهسازد.  

 ت.ن گورستان و سیاسمیا و کنند. جایی میان سوگ و گفتار زیست می را قابل

 جا چهلم، تمام!: امروز گورستان، این

کردن. اون روز تو  بردن تو باغچه و زمین کشاورزی دفن می کشتن و می ای که می تموم شد اون دوره» 

 «زمین کشاورزی دفن کردن، امروز بچه من توی قبرستونه. اون دوره تمام! تمام!

گوید. او با گفتن  در گرگان کشته شده، در مراسم چهلمش می 404نهایت که در دیماه  ها را زری مادرِ این

. سخنرانی زری مادر کند میاشاره  67های  نشان دارد به اعدام از باغچه و زمین کشاورزی و گورهای بی

ریخ ما ، مسیری است که دادخواهی در تاکند میبرقرار  67های  و اعدام 404نهایت و اتصالی که او بین 

و  کند می. زری مادر نهایت بین دو لغت در رفت و آمد است. دخترش را هم شهید خطاب کند میترسیم 

دانیم. تنها به شهادت  هم جاویدنام. بین دو گفتار دادخواهی. ما چیزی از گرایش سیاسی نهایت نمی

مادر نهایت، برای من در . سخنرانی زری "رهگذر نبود، بسیجی نبود، مبارز بود"دانیم که او  مادرش می

از هر متنی که تا آن روز خوانده بودم مفیدتر بود. به من  به عنوان مردم در آن قرار دارمفهم وضعیتی که 

 ز کنم و به آن برگردم: گورستان.جایم را نشان داد. جایی که باید از آن آغا
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 «اون دوران تمام شد. تمام!»گوید:  او می

؟ بر مبنای کند میزی تمام شده؟ تاریخ را بر مبنای چه چیزی دوره بندی چه چیزی تغییر کرده؟ چه چی

ها. دادخواهی پس ازین تاریخ بلندی که طی کرده در چهلم نهایت و در کنار مزار او،  تاریخ گورستان

نید به راحتی توا ای تمام شده است. دیگر نمی . دورهکند میدوران مبارزات مردمی ایران را نشان گذاری 

 نشان دفن کنید و ساکت کنید. تمام! بکشید و در گوری بی

 .کند میخوش تغییر  پایان، او تقویم و زمان را دست این اعلام با

مثابه یک برش گفتمانی،  دانست؛ چهلم، به 404توان امتداد ساده گفتار آغازین  را نمی« 404چهلمِ »گفتار 

ور بودن اعتراضات و زبان هژمون شده در آن، در شعارمح .بودگیری مردمیِ واقعه  ای از بازپس لحظه

تواند همان گفتار نوینی باشد که در این  در این معنا، دادخواهی می بحران زبان در سوگ دگرگون شد.

مثابه  هبرد؛ آیین ب افتد، سوژه جمعی به آیین پناه می شود. جایی که زبان از کار می گسست پدیدار می

 ا.بندی غیرزبانیِ معن صورت

ای است که در  در سنت سوگواری ایرانی، عدد چهل واجد دلالتی نمادین و زمانی است. چهلمِ مرگ، نقطه

گردد و  شود، زبان بازمی رسمیت شناخته می رسد: مرگ به آن سوگ از وضعیت تعلیق به نوعی تثبیت می

های اعتراضی، به  نتمنطق آیینی، در پیوند با موماین شود.  امکان بازگشت به زندگی روزمره فراهم می

شدن سوگ انجامیده است. چهلم، در این معنا، از یک آیین سوگواری به یک فرم  شکلی از سیاسی

ای که در آن  مثابه یک وضعیت پسافاجعه فهم کرد: آستانه توان چهلم را به می .شود مبارزاتی بدل می

دهد،  چه در این لحظه رخ می د. آنشو ای از بیان، زبان و استتیک فراهم می های تازه امکان ظهور شکل

های قابل رؤیت و قابل اشتراک در عرصه عمومی  صرفاً تداوم سوگ نیست، بلکه تبدیل آن به صورت

 .یابد ای بروز می نحو برجسته است. به این اعتبار، سیاست مردمی در چهلم است که به

کشته شدگان از هر طبقه و قشری، بعضا با  ، بسیاری از زنان، مادران و خواهران و همسران404ِدر چهلم 

ها. و این سخنرانی و  ها پر بود از مراسم سوگواری با رقصیدن میکروفون سخنرانی کردند. این چهلم

و اجرایی متاثر از آن دیدن و  ها آنها به سرعت گسترش  یافتند.  دیدن دیگران به معنای درک  رقص

 .در گردش تصاویر چهلم کشتار دیماه افتادخود را در معرض دید گذاشتن. این اتفاق 
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لاینهای روشنفکری، فضای  کرد یا در تایم را در تضاد با زن، زندگی، آزادی بیان می اعتراضاتی که خود

 ،زعم من در چهلم به شکلی ارگانیک شد، به طور معرفی می غالب دیاسپورا و در فضای مجازی این

ر کنشگران فمینیست یا گفتاری فمینیستی، اجراگری ژینا را به خود گرفت. بدون حضو استتیکِ

دادخواهانه، این چهلم را در رزونانس با مراسم چهلم اعتراضاتی فمینیستی قرار داد. ما در سوگ است که 

"گیریم زبان می"آییم  و  نشینیم، به حرف می کنیم، کنار هم می دیگر را پیدا می هم
. این جایی است که 13

مان را در  سرنوشتی جا که هم هوا شدن و تنظیم شدن عاطفی اجتماعی. آن هم نباید واگذاریم. این

کنیم. این به معنای همراهی با خواست سیاسی مردم نیست، اما  آوریم و درک می شدن به یاد می کشته

 کند. توسط دیگری جلوگیری می ،ای از ما توسط خودمان و ما عده زدایی شدنِ ای است که از انسان لحظه

 که در صورت پاره شدن آن به فروپاشی اجتماعی خواهیم رسید. کند میدی را حفظ پیون

شود، ضد این  آید یا در سطحی توسط رسانه هژمون می گونه که در اعتراضات به چرخش درمی شعار، آن

دنبال  در سوگ باعث شد که سوگواران به "زبان گرفتن"اجرا و بازیافتن سخن است. در چهلم اما رسمِ 

و کلمه خودشان بگردند. مراسم سوگواری که در ایران به عنوان سنتی مبارزاتی تثبیت  شده است به  زبان

خاطر این فرصت و جایگاه سخن پیدا کردنِ مردم هم واجد اهمیت و قابل تحلیل است. اگر در اعتراضات 

اد سیاست اجتناب ها را برای اتخ دی، هژمونی سلطنت طلبان و شعارهای پرو پهلوی واضح بود و این چپ

راحت کرد؛ در چهلم، مردم معترض خود را به مثابه « این اعتراضات، اعتراضات ما نیست»با گفتن 

فعالین را مجبور کردند که  ها آنبرخورد کرد.  ها آنتوان با سیاست اجتناب با  مردمی آشکار کردند که نمی

گی  کلمه پس از سکوت و بی استتیک چهلم،ند. های خود را فریاد زند اسم کشته ها آننگاه کنند.  ها آنبه 

گی  کلمه ترومای پساکشتار، تاثر برانگیخت. عزادارن کمک کردند ما هم از پس خشکی و سردی و بی

که از  شان در مراسم چهلم به فضا کلمه آوردند، در عین این های با سخنرانی ها آنکشتار اشک بریزیم. 

 ودند.آمده بدرگی خود به رقص  کلمه فرط بی

، این فرصتی است که بقیه فعالین هم خود  404تا چهلم در ژینا تا چهلم  88تا چهلم در  57ها در  از چهلم

بود که جنبش دانشجویی فعال شد. چهلم فراخوانی ندارد، فراخوان آن  404را بازیابند. مثلا در چهلم 

ام  پور که گفت بچه هدی کریمصداهای متکثرتری به گوش رسید. از پدر م 404تاریخی است. در چهلم 

آموزان پدر صدرا سلطانی که چهلم صدرا را توی کلاس با  خواهی رفت. از دانش برای دموکراسی و عدالت

                                                           
با روایت و بازگویی خاطرات او  رده،نزدیک به م رِکردن که در آن زنان عزادا ام، به سنت مویه روستای مادریدر  13

 .شود گفته می« زبان گرفتن»کنند،  سوگواری می
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. از گفتن از رها، کند میرا احضار  401و بعد  88گرامی داشتند. سرودی که تاریخ « نامه»پخش سرود 

 نشگاه تهران رسید.ماهی سیاه کوچولویی که از فیروزآباد به دریای دا

ی رخداد  پرورند. مراسم این سنت همیشه یکسان نمانده و در منظومه مردم مراسم سوگ را خودشان می

گیرد. سرایت ویدئوهای سوگ، ارسال این پیام سوگواران به هم است  اعتراضیِ واقع شده قرار می

است. کنشی اتفاقا  و این تماشا کردنِ از فاصله یک کنش ،تماشا کردمت ،. این"دیدمت"که:

رسال این پیام که تر همدلانه. این کنش در باز اجراگری و با ا یا به بیان عمومی« مادرانه»بسیار

و نشان دادنش به دیگران. در  ،ای شود. در به کارگیری استتیکی که تماشا کرده ، کنش می"دیدمت"

ست. از تکرار سخنرانی زنان در مراسم فرزندش پخش کرده ا تر سوگواریْ پخش کردن آهنگی که پیش

این تکرار و سرایت به طرز عجیبی خود را در خلال مراسم مختلف،  404. در 404در مراسم چهلم 

وقت به شیوه یکسانی اجرا نشده و همواره  داد. مراسم سوگ معترضان ایران هیچ ساخت و گسترش می می

بری و  در خیزش ژینا، سوگ با گیس در هماهنگی و تاثر از منظومه سیاسی آن اعتراضات بوده است.

روسری از سر درآوردن زنان و آمدن اسم مادرکشته شدگان روی سنگ قبرهایشان انجام شده. و ژینا که 

 دادخواهی و از گورستان شروع شد. خود در سنت

د که نهد د و مردم با بازاجرایش نشان میند از خود نشان دهنخواه ها تصاویری هستند که مردم می این

. زنجیره تحریک و الهام. هسته این زنجیر، کند میپیام را دریافت کرده. دیده، الهام گرفته و بازاجرا 

کنم.  ات می ، تو تنها نیستی و  من با اجرا به شیوه خودم همراهی«دیدمت»است که « پیام»رساندن این 

دیدمت. این تصاویر به خاطر این پیامِ دیدمت، پیامی است که در ارتباط همدلانه بسیار مهم است. 

 اتصالی که با یک رخداد و با هسته سخت واقعیت دارند، با تصاویر میمتیک مجازی بسیار متفاوت هستند.

 تواند دادخواه خویش باشد؟ بیند؟ و چه کسی جز مردم می چه کسی جز مردم او را می

دهند،  اسم عاشورا تاسوعا انجام میهایی هستند که هرسال مر آید از خانواده نهایت که به نظر می مادرِ

این دیگه تموم "گوید  می "داد. چند روز دیگه محرمه و خانواده رحیمی هر سال علم دور می": گوید می

، از حکومت پس کند میاو چیزی را در تقویم جابجا  "شد. دیگه محرم ما هیجده و نوزده دیماه است.

چیز همان  ، آنکند می. چیزی را جابجا کند میدادخواهی دخترش را آغاز  ،گیرد و به این واسطه می

 کربلاست. این سخنرانی او در سوگ دخترش است.
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ها و  هنوز در لحظات مختلف احضار شده و سنت مبارزاتی، فراتر از فراخوان 57گونه است که ارواح  این

واسطه  دهد. هر وقت که مردم بی بروز میای علائم حیات خود را در مراسم سوگ و چهلم  بمباران رسانه

گونه خود را  کنند که به شکلی سنتی بلدند. خاطره مبارزاتی این کنند، به روشی اعتراض می اعتراض می

ذهبی حتی در اعتراضاتی آشکارا . این رتوریک مکند مینهایت، یزید زمان را معرفی  . مادرِکند میاحضار 

ها را دوباره  نهایت صحنه را به کربلا و نقش . زری مادرِکند میمذهبِ سیاسی، راه خود را پیدا ضد

نهایت،  دوران هم کسی است که معترضان را کشته. مادرِ کاخ کربلاست و یزیدِ ،دهد. فلکه تخصیص می

، کند میرا هم نو  57کار تقویم  سازد و با این و تقویمی نو می کند میعاشورا و تاسوعا را روی تقویم جابجا 

. او در کند میگان را احضار  و تمام کشت 404های  زند به کشته را هم پیوند می 88های عاشورای  کشته

 و بار دیگر با ،دهد. یکبار با جابجا کردن عاشورا تاسوعا روی تقویم آن سخنرانی این را دوبار انجام می

 یک دوران. تمام! پایانِ اعلامِ

هایی را دارد  آن پسااستعماری گراییِ مذهبی است. نه تقلیلای به شدت الهیاتی با یک مفهوم  این مواجهه

به زور  گراییْ خواهند از اسلام کنند و می که در مواجهه  با هر المان مذهبی در مبارزات مردم تقدیسش می

یی را دارد که تمام گفتار خود را با نفرت پراکنی به ها آنو نه بلاهت  ،بخش بیرون بکشند المانی رهایی

کنند. این دقیقا موقعیت سوژه مبارز ایرانی است که ماندن سرش و خواندن  سلامی مقاومت بنا میمظاهر ا

 ی خود، بسیار مهم است. آن با تاریخ و نظریه

عاملیتی و  اند، احساس بی معنا گشته در پسافاجعه و پساکشتاری که زبان چندپاره شده، گفتارها بی

نمای سیاسی و  د را از دست داده، پیدا کردن معنا و قطبروزی سیطره دارد و مبارزه معنای خو سیه

توان برداشت. بارِ این  هایی است که می ترین قدم گشایی وضعیت عاطفی اجتماعی متلاطم، از مهم گره

 کشد. گفتار پسافاجعه را بازماندگانِ کشتار و درامتداد آن گفتار دادخواهانه است که به دوش می

 اتصال عاطفه و کنش سیاسی :اسیشن مثابه روش دادخواهی به

نه الزاما فهمم. دادخواهی  می« دادخواهی»من این وظیفه را در مفهوم توان در کنار مردم ماند؟  طور میچ

مثابه یک گفتار، یک  به پیش از آن، خواهانه، بلکه ی حقوقی یا یک کمپین عدالت مطالبه به عنوان یک

ی  تواند در میانه نمایی که می قطب ی فاجعه. سیاسی در زمانه-نمای اخلاقی افق هنجاری، و یک قطب

گسیختگیِ پیوند روشنفکر با مردم، امکانی برای ماندن، فکر  تشتت عاطفی، فروپاشی گفتارها، و ازهم

، و نه از موضع تبعیت از مردم سخن کردن و عمل کردن فراهم کند. این گفتار نه از موضع پاکی
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کند در کنار مردم بماند، بپذیرد که  گوید؛ بلکه از موضع مسئولیت. مسئولیتی که روشنفکر را موظف می می

اش را دگرگون کند، و بکوشد برای این وضعیتِ پیشاگفتاری، زبانی بسازد که  فاجعه باید دستگاه نظری

ای برای سیاست  و هم از دل آن افق تازههم مقاومت کرد شید، بتوان در آن هم سوگواری کرد، هم اندی

.گشود
بندیِ نسبت ما با مرگ، با مردم، با کودکان، با  شکل خاصی از صورتاین گفتار  14

تواند  یابد که می جا اهمیت می ویژه از آن و با آینده است. این گفتار برای من بهبا خاک ، مان شدگان کشته

ی  که به همبستگیِ توخالی یا به انحلال در اراده آن پلی بزند، بی شگران و مردمکنبر شکاف موجود میان 

در کنار مردم ماندن متعهد  ولیتِئدهد به مس گفتار و رویکرد دادخواهانه به ما امکان می .جمعی فروکاهد

 تعمیم یک حساسیت فمینیستی به قلمرو عمومیِبمانیم و از روی تناقضات وضعیت نپریم. شکلی از 

 عنوان جایگاهِ عنوان هویت، بلکه به شوند، نه به« مادرِ دادخواه»در این معنا، همه باید بتوانند . سیاست

 عاطفی و اخلاقی.

سیاسی حاکم است و منطق -در وضعیت پسافاجعه، جایی که آشفتگی عاطفی و گسست در انسجام روانی

گفتار و کنش دادخواهانه از حیث ، داردن 15پوشانی ها هم های عاطفی آن تحلیلی افراد لزوماً با افق

و ساحت عقلانی.  عاطفیشناختی واجد امتیازی خاص است: توانایی برقراری پیوندی میان ساحت  روش

کند تا در دل وضعیت پسافاجعه، سوژه بتواند هم کنش سیاسی خود را  این پیوند، امکانی فراهم می

تواند به  سو، نمی دادخواهی، از یک .و تبیین نماید بندی دهی کند و هم گفتار سیاسی خود را صورت جهت

ساحت غیرسیاسی تقلیل یابد، چرا که از اساس با مسئله قدرت، خشونت و حق درگیر است، و از سوی 

دوام بیاورد، زیرا نیروی محرکه آن از دل همین تعلقات و  عاطفیتواند بدون پیوندهای  دیگر، نمی

در  عاطفیهای دیگر، یا در ادغام امر  یاری از گفتارها و جنبشخیزد. بس های عاطفی برمی دلبستگی

شوند  غرق می بعد عاطفی مانند، یا برعکس، در اند و در سطحی صرفاً عقلانی باقی می ساختار خود ناتوان
                                                           

کشیدن ارتش، روند انقلاب را شتاب داد. شود این است که کنار مطرح می 57 ی انقلاب هایی که درباره یکی از روایت 14

ای  ن، در نهایت، فرضیهشود. البته ای به آن اشاره می  aborted revolutionاین همان چیزی است که با تعبیر
انقلاب وجود ندارد که بتوان انقطاع آن را « دیرند طبیعی»یا « روند طبیعی»ناپذیر است، چرا که چیزی به نام  اثبات

توان این فرض را به شکلی دیگر نیز خواند: اگر روند انقلاب به نحو دیگری طی  طور قطعی سنجید. با این همه، می به
تری برای خود بسازد؛ گفتار خود  تر و مناسب یافت که آگاهی، زبان و گفتار بالغ امکان آن را می 57شد، شاید انقلاب  می

چیز را در قالبی  و شورای انقلاب همههمه چیز یکطرفه تعریف شده بندی کند و به وضعیتی ختم نشود که  را صورت
 .بوروکراتیک بچیند

کند عواطف  بران تلاش میچه بسا تناقض، را تاب بیاورد و برای جتواند این ناهمپوشانی، و  انگار روشنفکر چپ نمی 15
اش هم  دار نکنند. نتیجه اش را خدشه یی شود که نزاکت سیاسی«والا»را سرکوب کند تا صاحب عواطف  خود« بد»

 شود سرکوب عواطف جمعی و شنیدن مداوم صدای پای فاشیسم در میان مردم. می
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دو  دادخواهی، در این معنا، در تقاطع این .نحوی منسجم به سیاست پیوند دهند که بتوانند آن را به آن بی

رساند، بلکه آن را درون  کند و نه آن را به خودبسندگی می کند: نه عاطفه را حذف می عمل میساحت 

توان آن را نوعی پراتیک دانست که امکان  رو، می کند. از این گری می سیاسی میانجی-یک افق عقلانی

و نوعی  آورد ماندگار میان عاطفه و عقلانیت فراهم می بندی امر سیاسی را در پیوندی درون صورت

گفتار دادخواهانه رهنمون شد. این سوی  پس از کشتار، بهدهد. تقدیری که مرا  خصلت تقدیری به آن می

اهمیت دارد، نه صرفاً ها  این تجربهچه در  آن 16ها به مفهوم دادخواهی بارها اتفاق افتادهاست. بازگشت

تواند در  است که  دادخواهی می ای بلکه مداخلهمثابه یک مطالبه یا کنش سیاسی مشخص،  دادخواهی به

گویی در لحظاتی که رخداد یا فاجعه، نظم پیشینِ ادراک، عاطفه و سیاست را از هم فهم از وضعیت کند. 

تواند به میانجی مهمی برای این  شود، دادخواهی می بندی می مفصل گسلد، و سوژه سیاسی نیازمند باز می

که  . روشی برای آناست شناسیِ ماندن در وضعیت نوعی روشدادخواهی به این معنا بازآرایی بدل شود. 

عاملیتی، بتواند دوباره خود را در  ها و احساس بی ی تشتت عاطفی، فروپاشی افق سوژه سیاسی، در میانه

 گذاری کند. نسبت با مردم، تاریخ و مبارزه جای

طورکه در  آن «17زندگی»مثابه  هب حیات نه: حق حیات، کند گفتار دادخواهانه از یک اصل بنیادین آغاز می

نشدن. این اصل شاید  مثابه کشته ترین صورتش، به ، بلکه در ابتداییشد های این دوره زیاد تکرار می بیانیه

                                                           

 Between Memory and History: Technologies of »متن نسترن صارمی در  برای مثال16

Remembrance and the Kurdish Resurgence » مند با  ی میانجی دهد که چگونه مواجهه توضیح می
 ها و سوگِ ژینا، او را به بازاندیشیِ دادخواهی رسانده است. تصاویر، حافظه

در  شود. مخصوصا وفور دیده می به« باد زندگی زنده»ی یا زندگ#هایی مانند  ، هشتگ«راه سومی»های  در میان بیانیه 17
به معنایی که در « حیات»این زندگی اما با  ت.استفاده تورمی از زندگی مشهود اسروزه  های دوران جنگ دوازده بیانیه

که خط طور  آن« زندگی»کنم، متفاوت است.  حق حیات به عنوان اصل بنیادین گفتار دادخواهانه از آن استفاده می
شود و اغلب با تمرکز بر جمهوری  می سیاست مطرح مثابه چیزی در برابر مرگ تر به کنند، بیش ها از آن استفاده می سومی

در بسیاری موارد در سطحی کلی « زندگی»حال، این  شود. بااین بندی می ، صورتعنوان نظمی مبتنی بر مرگ لامی بهاس
شود که معلوم  شود، به دالی گنگ بدل می جدا می« زن، زندگی، آزادی»مانند  ای ویژه وقتی از زمینه ماند به باقی می

به آن معنایی که در گفتار دادخواهانه « حیات»کند. اما  نیست دقیقا در وضعیت چه چیزی را در چه سطحی دنبال می
های قدرت  لوژیمدنظر من است، در سطحی دیگر قرار دارد. این حیات نه موضوع تنظیم و نه محصول تحلیل تکنو

کشد و نابود  کند و قهراً می ترین شکل خود عمل می تر تعلق دارد: جایی که قدرت در برهنه است، بلکه به سطحی بنیادی
کند. در این سطح، دیگر با مدیریت زندگی یا توزیع مرگ مواجه نیستیم، بلکه با خودِ عمل کشتن سروکار داریم:  می

ترین حق  نه صرفا در تقابل با مرگ، بلکه ابتدایی« حق حیات»کشی. در این معنا،  خشونت مستقیم دولتی، جنگ، و نسل
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ای  ای یا حداقلی به نظر برسد، اما دقیقاً در وضعیت فاجعه است که چنین اصل حداقلی ساده، کلیشه

ی ما این نیست که کدام روایت را  بازسازیِ افق سیاسی باشد. مسئلهترین مبنا برای  تواند رادیکال می

طور که در این چند ماه تبدیل شده به تنها کنش فعالین سیاسی. هژمون کردن و بولد  ، آنهژمون کنیم

باید  مسئله .هایی از مردم داخل ایران که نزدیک به موضع سیاسی خودشان باشد کردنِ انتخابی روایت

گذاری،  توانیم از درون آن، نظامی از ارزش گوییم، و چگونه می از چه مبنایی سخن می این باشد که

 د.توجیه مرگ، جنگ، و ویرانی تن ندهاستدلال و حساسیت بسازیم که به 

نشدنِ قهری، صرفاً دفاع از یک اصل اخلاقی حداقلی نیست، بلکه  کشته حق حیات و بر ایستادن بر حقِ

هایی  ها و سوژه ها، حافظه نمایی برای بازپیوند دادن جنبش سیاست است؛ قطب شکلی از بازسازیِ امکانِ

ای انتزاعی، ماندن در کنارِ  پرش از اکنون به آینده عوضاند.  که در وضعیت پسافاجعه دچار گسست شده

 .کردنِ حال از خلال احضارِ مداومِ مردگان و مبارزات ناتمام مردم و تاریخی

 هایش پرسشسیاست دادخواهانه و 

های دولتی در  در ادوار مختلف این جنبش و در نسبت با قتل« پرچمی که از مادران خاوران به ما رسیده»

، دادخواهان با گرایشات سیاسی مختلفی را به عرصه آورده. با مرکزیت 57های مختلف، قبل و بعد از  دهه

ری که من سعی کردم استدلال کنم، ما المتین نیروهای چپ، از مسی قرار گرفتن دادخواهی به عنوان حبل

های آن و تاریخ این جنبش در ایران نیاز  بیش از هر چیز به بازتعریف دادخواهی و فکر کردن به بنیان

داریم. ما باید نسبتی دوباره با دادخواهی برقرار کنیم. درینجا مراد من از جنبش، فلسفه جنبش است و نه 

ه به خود گرفته است. چرا که جنبش دادخواهی هم در تاریخی فعالین و خط و مشی سیاسی مختلفی ک

های مختلف به لحاظ سیاسی گرایشات سیاسی  که طی کرده رویکرد سیاسی ثابتی نداشته و فعالین دوره

ای در دهه هفتاد، در دهه هشتاد مادران پارک لاله و در  های زنجیره اند. دادخواهان قتل متفاوتی داشته

ها  اند و در کنار تمام این به این جنبش پیوسته 404ان و حالا هم دادخواهان ژینا و دهه نود مادران آب

باید پذیرفت که جنبش دهند.  کارزار جاری مبارزه بر علیه اعدام، این منظومه دادخواهی را شکل می

، های سیاسی مصون نیست. این جنبش نیز، از جمله ها و تعارض دادخواهی در ایران خود نیز از شکاف

                                                                                                                                                                                     

-فاصله حسی  روند و یک که زندگی معادل فارسی حیات است، هردو در فارسی به کار می سیاسی است. با وجود این

 .رممعنایی و کاربردی بین حیات و زندگی وجود دارد. من درین متن اصرار به حفظ این فاصله دا
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توان انکارش  در درون خود دارد. این واقعیتی است که نمی و طرفدار مداخله طلبانه های سلطنت گرایش

های سیاسی متفاوت و حتی متعارض وجود دارد.  ها نیز دیدگاه طور که در میان فمینیست کرد؛ همان

ها،  باید به بحران سیاسی فکر کنیم، گفتارمثابه یک  دادخواهی به گفتاربنابراین، اگر قرار است به 

  .های درونی آن نیز بیندیشیم ها و تناقض شکاف

پرسش مهم این است که چطور خشونت دولتی و جنبش دادخواهی راه را برای حمله نظامی هموار نکند. 

المللی دادخواهی کرد و چطور این  ی بین شدگان جنگ در عرصه توان به شکل جنبشی از کشته چطور می

حقوق بشر نشوند؛ چیزی که محمد الکرد، شاعر و فعال فلسطینی، از « قربانی کامل» ها تبدیل به کشته

  18.کند آن انتقاد می

نمای اخلاقی سیاسی خود کنیم را چطور باید بازآرایی و تعریف  خواهیم قطب حالا این دادخواهی که می

ن خیزش وکالت سیاسی در دوراهایی چون  کنیم که تبدیل به حقوق بشر نهادی موجود یا تبدیل به پروژه

 ژینا نشود؟

ای که در درون  که برای دیدن گوناگونی ولیتیئو مس ،57برای من تداوم جنبش دادخواهی از پیش از 

های مختلفی را به خود ببیند. فعالان  بخش است. تداومی که موجب شده این جنبش دوره دارد، الهام خود

الزاما منجر به ایجاد  ،که این آورد، بدون این تر از گرایش سیاسی گرد هم می دادخواه را چیزی بنیادین

تناقصات در این برهه  و فکر کردن به« در کنار هم ماندن»ولیت ئشود. این مس ها آنمواضع مشترک در 

توان به وضوح نگرانی و تاکید بر اهمیت  پسافاجعه که در محتوای تولید شده و گفتارهای مجازی آن می

 بخش است. از بین نرفتن پیوند اجتماعی و همدلی را دید، برای من الهام

ن مسئله فکر اش به ای های درونی ی جنبش دادخواهی با پیچیدگی ی مواجهه توان با مکث بر نحوه می

طور که در  جدا کنند. همان 404یا  401، 98، 88توانند خود را از دادخواهان  نمی 67کرد. دادخواهان 

                                                           

18
المللی و نهادهای حقوق بشری  ی بین گوید: وضعیتی که در آن جامعه سخن می« سازی مشروط قربانی»الکرد از خطر  

. ها را از هر ابعاد سیاسی، تاریخی و مقاومتی تهی کرده باشند شناسند که آن شدگان را به رسمیت می تنها زمانی کشته
منفعل باشد، از هر پیوند با مقاومت فاصله داشته باشد و در قالبی عاطفی و گناه مطلق باشد،  باید بی« کامل»قربانی 

کشد،  تنها خشونت دولتی را به چالش نمی غیرسیاسی روایت شود تا برای مخاطب غربی قابل همدلی باشد. این الگو نه
گذارد و  ی و بازماندگان میبار اثبات را بر دوش قربان« گناه بود؟ آیا این کشته واقعاً بی»بلکه با طرح پرسش ضمنی 

 .گذارد نخورده باقی می ساختار قدرتی را که کشتار را ممکن کرده، دست
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های متفاوتی را  ورزی و مبارزه راه ی سیاست ها در عرصه ها و اکثریتی که اقلیتی نیز، با وجود آن 67همان 

های دادخواه در کنار هم  اشتند، مادران و خانوادهدیگر قرار د برگزیده بودند و در مواردی در تقابل با یک

ها قرار  بندی ای پیش از این تقسیم شان دادخواهی کردند. زیرا ذات دادخواهی در نقطه شدگان برای کشته

، این جنبش را وادار و ویژگی تقدیری آن دارد. آن اصل بنیادینی که جنبش دادخواهی بر آن استوار است

اش مواجه شود. همین ویژگی است که در  های وضعیت خود و با تناقضات درونی کند که با پیچیدگی می

دهد غیرمسئولانه از روی  کند و اجازه نمی ورزی فراهم می شرایط پسافاجعه امکانی برای سیاست

گفتار دادخواهانه دقیقا از  .هاست ها بپریم. اتفاقاً وظیفه، ایستادن بر سر همین شکاف ها و تناقض شکاف

کند. جامعه نه از  گیری جامعه را فراهم می امکان شکلهاست که  طریق ایستادگی بر سر همین شکاف

شود. دادخواهی یکی از معدود  ها ساخته می ها، بلکه از طریق زیستن با آن طریق حذف اختلاف

ت سیاسی، ایدئولوژیک و تاریخی خود، کند در عین حفظ اختلافا هایی است که افراد را وادار می عرصه

دیگری را نیز در قلمرو مسئولیت اخلاقی و سیاسی خویش به رسمیت بشناسند. از این منظر، دادخواهی 

آورد.  ی سیاسی را پدید می«ما»ی عدالت برای مردگان نیست، بلکه فرایندی است که یک  صرفاً مطالبه

ترک یا وحدت ایدئولوژیک، بلکه بر مبنای پذیرش این یی که نه بر مبنای توافق کامل، هویت مش«ما»

دادخواهی  .ای نباید بیرون از افق سوگ، مسئولیت و عدالت قرار گیرد گیرد که هیچ کشته اصل شکل می

ی  جامعه را در لحظه دفاعی که .در این معنا نه صرفاً دفاع از مردگان، بلکه دفاع از امکانِ جامعه است

 . کند گسست دوباره تأسیس می

شدگان جنگی را هم  این گفتار دادخواهانه با جنگ و احتمال تکرار آن، حتما باید بتواند دادخواهی از کشته

تر و  شود این دادخواهی را به جنبشی جمعی ای که با آن مواجه است اضافه کند. چطور می به مسائل تازه

سل سیاسی ــ ن دران خاورانپس از مرگ نسل اول ماهای خانوادگی تبدیل کرد؟  فراتر از نسبت

« مادر»چنان  تر شدند. همسران هم فعال همسرانْ ــ گذار، مادران فروغ، شریفی، لطفی و دیگران بنیان

شدند و بعضا فعال یا  شوند. این نسل اولیه، که خود نیز سیاسی بودند، بازداشت و احضار می خطاب می

فراتر از « مادر دادخواه»شوند. بنابراین  تران نیز میجزو جنبش چریکی بودند. فعالین شامل خواهران و دخ

توان این نسبت سیاسی، مادر دادخواه بودن را،  چطور می .، یک نسبت سیاسی استبیولوژیکیک نسبت 

چنان افقی برای  که دادخواهی برای نسلی که انتخاب کرده که والد نشود هم بازتبیین کرد طوری

 ورزی باشد. سیاست
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توان از  شدن حقوق بشر البته سوال دیگر این است که چطور جنبش دادخواهی را می در زمانه نهادی

بشری برگشت؟ حالا که  های یک فعالیت حقوق  شود به بنیان حقوق بشری شدن حفظ کرد؟ یا چطور می

توان از  دادخواهی کنیم چطور می ها آنالمللی از  ای داریم که باید در مجامع بین های جنگی ما کشته

 ام(  کهای حقوق بشری پرداخته )در ضمیمه اول به چری الهام گرفت؟ 57کهای حقوق بشری  یچر

که در گفتار  توان دادخواهی را به عنوان سیاستی غیردولتی و مردمی حفظ کرد در زمانی چطور می 

 شود؟ طلبان به دستاویز و توجیه جنگ تبدیل می جنگ

های حقوق بشری نهادی نه به  ه چالش کشیدن فعالیتماندن روی دادخواهی و اصول بنیادین آن و ب

تواند مهم باشد. گفتاری که پسا  می ها آنگیری  بلکه به معنای تلاش برای بازپس ،ها آنمعنای نفی 

حق به حق لیبرالی تبدیل شد، دیسکورس حقوق  اصلاحات وارد ایران شد و همه چیز را بلعید. دیسکورسِ

خوانده شد، چیزی « های فراقضایی قتل»ای،  های زنجیره دیسکورس، قتلبشر با گفتار خودش آمد. درین 

ای فاصله دارد. این دیسکورس از جهاتی به  های زنجیره که با هسته بنیادین دادخواهی و از تاریخ قتل

 دادخواهی جنبشی و سیاسی آسیب وارد کرده است. 

با نزدیک کردن گفتار یا ادعای خود به چه در سطوحی اتفاق افتاده این است که فعالیت حقوق بشری  آن

. کمپین کفالت سیاسی یا تبدیل دادخواهی به کند میبلعد یا وابسته و هایجک  دادخواهی آن را دارد می

مند کردنش در انتقال فعالیت دادخواهانه به خارج از ایران، آفاتی است که باید در برابر  شغل، یا غیرزمینه

 کرد.« فظتمحا»از جنبش دادخواهی  ها آن

 1970که در اواخر دهه مادران مایو جنبش افتاد.  اتفاق این شکاف در جنبش مادران دادخواه آرژانتین هم

های اجباری دوران دیکتاتوری نظامی آرژانتین شکل گرفت، پس از بازگشت  در واکنش به ناپدیدسازی

بود: بخشی از مادران پذیرش « یدادخواه»رو شد که بر سر معنا و افق  دموکراسی با شکافی درونی روبه

عنوان گامی به سوی عدالت ممکن  یاب و حتی غرامت را به های حقیقت مسیرهای حقوقی، کمیسیون

کرد و بر  شناسی مرگ را رد می رسمیت تر هرگونه جبران یا به دانستند، در حالی که جناحی رادیکال می

بستن پرونده و پایان دادن به نسبت سیاسیِ  پافشاری داشت، زیرا آن را به معنای« ظهور زنده»شعار 

های پسادیکتاتوری،  ، نسبت با دولت«پایان سوگواری»دید؛ این اختلاف بر سر امکان یا امتناع  مادری می

 دو جناحناشدنی، در نهایت به انشعاب رسمی میان  و مرز میان عدالت حقوقی و وفاداری به غیابِ حل

باید به سمت عدالت حقوقی و « مادر دادخواه»نین فشرده کرد: آیا توان چ انجامید. این شکاف را می

ناپذیر بماند و از هرگونه  شناسی فقدان حرکت کند، یا در وضعیت تعلیق سیاسیِ سوگواری رسمیت به



28 
 

از یک رابطه زیستی، به « نسبت مادری»شدن پرونده سر باز زند؟ دقیقاً در همین نقطه است که  بسته

 .شود پیستمیک تبدیل مییک موضع سیاسی و ا

دادخواهی نه تنها از حق حیات بلکه از معنای مبارزه و میراث سیاسی ما، از پیوندهای اجتماعی و فعالیتی 

هانه و ایستادن پای حق حیات و ادر معرض خطر ما هم محافظت خواهد کرد. به این معنا، گفتار دادخو

گیری فعالیت حقوق بشری و  کارزار منع اعدام، بازپسبازگشت به آن، ماندن در کنار جنبش دادخواهی و 

تواند مبنایی باشد که  ها می مراقبت از جنبش دادخواهی در برابر نهادی شدن و حقوق بشری شدن، این

های ما، جنبش معلمان، زنان و کارگری را دوباره گرد هم آورد و درین شرایط انسداد، که نه تنها  جنبش

ها همه با هم در  های اجتماعی و جنبش ها و جامعه و فعالیت یست و زیرساختجان انسانها بلکه محیط ز

 19معرض فروپاشی و خطرند، محافظت کند.

های مختلف را بر سر مسئله حق حیات گرد هم  تواند جنبش طور که می جنبش دادخواهی البته همان

و میراث مبارزه  کند میم احضار ها و اعتراضات مختلف را نیز دائ بیاورد، جنبشی یادآور است. یعنی خیزش

ای که بدون درگیرشدن با مسائل وضعیت، از لحظه حال  . عوض اجنداهای سیاسیکند میرا یادآوری 

که  ماند و در حالی ، جنبش دادخواهی در حال می«پساگذار»پرند به لحظه پساجمهوری اسلامی و  می

. نخ دادخواهی درین سیر، کند مینمایی برای آینده است با احضار گذشته، حال را تاریخی  قطب

 .کند میهای مختلف را نیز به هم وصل  جنبش

 ؛از جنبش دادخواهی برای رسیدن به سیاست و گفتاری دادخواهانه الهام بگیرم خواهم می من البته

این سیاست همانا درمبارزه با کشته شدن قهری. جان. در دادخواهی حق حیات و  سیاستی در دادخواهیِ

مقیاس واحد. در  ؛شود که بر بنیانی بسیار ابتدایی در دفاع از حق حیات و در مقیاس بسیار کوچک بنا می

دفاع از حق یک حیات. این بنیان فلسفی و استدلالی این گفتار است اما الزاما به جنبشی خشونت پرهیز 

 شود. منجر نمی

تواند در نگاه  می یک حیات واحد،دهد، اصرار بر  ه مرگ در مقیاسی انبوه و ساختاری رخ میدر وضعیتی ک

ای از  تر، به هسته منطقی به نظر برسد. اما همین اصرار، در سطحی عمیق تناسبی یا بی نخست نوعی بی

                                                           
هایی فراتر از عدالت قضایی گسترش داده  گرانی است که مفهوم دادخواهی را به حوزه نسترن صارمی از جمله پژوهش 19

 جنگ با اش مواجهه بندی صورت نیز و «دادخواهی و پساحافظه»در مقاله « ز تاریخا دادخواهی»است؛ از جمله از خلال 
 ای آنلاین. در ارائه فمینیستی و زیستی محیط منظری از
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مثابه حقی بنیادین، واجد شأنی است  پذیر نیست. حقِ حیات، به دهد که به کمیت تقلیل ارجاع می« حق»

یک  جان دادخواهیِکند. از این منظر،  ز میگرایانه متمای که آن را از هرگونه محاسبه ابزاری و مصلحت

، نه صرفاً یک کنش فردی، بلکه کشی  و نسل جنگی ،های گسترده دولتی انسان، حتی در میانه خشونت

برای آن، جان  مبارزانجا پیش رود که  تواند تا آن یابی همین حقِ غیرقابل تقلیل است؛ حقی که می فعلیت

کند. دادخواهی در این  بندی می نقطه، بنیان اخلاقی دادخواهی را صورت این .خود را نیز به مخاطره اندازد

مثابه حقی غیرقابل تعلیق  معنا، نه صرفاً طلب عدالت در معنای حقوقی، بلکه ایستادن بر حقِ حیات به

کند؛ معنایی که  های فروپاشیده حفظ می ای از معنا و امید را در دل وضعیت است. چنین حقی، هسته

ماند. به همین دلیل،  شود و در بسیاری از شرایط، از مخدوش شدن مصون می فرسوده نمی سادگی به

. این بندی یک گفتار و کنش سیاسی در نظر گرفت عنوان اصلی بنیادین برای صورت توان آن را به می

چنین یک محک اخلاقی دائمی است. یک وفاداری سیاسی. یک پرنسیپ خدشه ناپذیر. یک ترمز  هم

شان در وضعیت، ضد سیاست مردمی  مراه شدن با گفتارهایی که با وجود صدق کامل استدلالبرای ه

کشته شدگان، آمار و تعدادشان و به رسمیت نشناختن ارزش  پذیریِ هستند. در زمانی که مسئله سوگواری

رزی تواند راهنمای سیاست و شود. یک جان می زدایی از اقشار مختلف مردم می ها باعث انسان زندگی

 پسافاجعه باشد.

گیری در  جایاست. این  ها مردمهمه در کنار  ولانهئماندن مسقرار گرفتن در افق دادخواهی، به این معنا، 

ها را  آنکه از پیش آن کند، بی مثابه یک پراتیک، امکان گشایش مسیرهای دیگر را فراهم می ، خود بهکنارِ

 .تعیین کرده باشد

 بشری و رد تئوری بقاهای حقوق  ریکیک احضار: چ

 «بقا» در این دوره، تئوری 57وقفه  و در احضار بی ،«حیات» حق بر تأمل و متن این نوشتن جریان در

 همراه شگفتی نوعی با برایم اش بازخوانی باعث شد بار دیگر به جزوه پویان برگردم. و شد تداعی برایم

 در مندش مسئله رزونانس حیث از بلکه آن، استراتژیک های حل راه صحت عدم یا صحت حیث از نه: بود

 .من متن با و اکنون

. بیاورم یاد به دقت به را اش استدلالی سیر بتوانم امروز که آن بی بودم، خوانده جوانی در را پویان جزوه من

 و شاعرانگی نوعی: بود شناختی زیبایی و عاطفی کیفیتی چیز، هر از بیش بود، مانده ام حافظه در چه آن

 سوی به «بقا تئوری رد» با متن که افقی نیز این تناقض عجیب که و بود، خوشایند برایم که رمانتیسیسم
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 از را خود استدلال پویان .بود دیگر زیستنی امکان به چقدر امیدوار به آینده و معطوف گشود، می آینده

 و انقلابی روشنفکران میان استوار و مستقیم رابطه هرگونه فقدان: کند می آغاز بنیادین گسست یک

 صرفاً نه شود، آید و معمولا بازگو می چه به نظر می او، برخلاف آن برای مرکزی مسئله. ها توده

 سازوکارهای چگونه که دهد می نشان او چارچوب، این در. است رابطه این بازساخت بلکه دهی، سازمان

 تثبیت به ادراکی،-عاطفی نظم یک بازتولید و تولید با بلکه کنند، نمی عمل فیزیکی سطح در تنها سرکوب

 برقرار ارگانیک ای رابطه مسلط، فرهنگ به تمکین و پلیس از وحشت میان» او، بیان به. انجامند می سلطه

های  ، یکی از معاصرترین متنکند میبه این معنا برای من متن پویان با این بنیادی که از آن آغاز  .«است

 امروز بود.

 سازی درونی نوعی بلکه نیست، انقیاد صرفاً شود می بازتولید چه درین نظم عاطفی آن گوید، پویان می

 و «دشمن مطلق قدرت» تصور صورت به ذهنی، سطح در عینی سلطه بازتاب: است در توده« ناتوانی»

 کنش از گریز و مسلط فرهنگ به تمکین ذهنی، بندی صورت این واسطه بی مدآ پی. «توده مطلق ناتوانی»

 فرایند محصول بلکه شرط، پیش نه طبقاتی خودآگاهی که کند می تأکید پویان رو، این از. است سیاسی

 .گیرد می شکل آن از پیش نه و کنش خلال در آگاهی یعنی است؛ سیاسی مبارزه

 تماس، برای دموکراتیک های امکان که شرایطی در: رسد می کننده تعیین نتیجه یک به او جا، این از

 و ادراکی نظم در مداخله نوعی مستلزم توده با رابطه برقراری اند، شده مسدود بخشی آگاهی و دهی سازمان

 این اصلی کارکرد. شود می ممکن «انقلابی قدرت اعمال» خلال از این و برای او. است مسلط عاطفی

و چنین توهمی ندارد و به نیروی ناچیز انقلابی در برابر دستگاه ــ ا دشمن به زدن ضربه الزاما نه مداخله،

 گشودن آن، تبع به و سرکوب قدرت بودن مطلق تصور شکستن بلکه ــ کند میبزرگ سرکوب اشاره 

-عاطفی محاسبه» این که است جایی از مبارزه آغاز دیگر، بیان به. هاست توده ذهن در «کنش امکان»

 گرایش مسلحانه مبارزه به استراتژیک سطح در پویان اگر حتی معنا، این در .شود می مختل «سیاسی

 ایجاد چیز، هر از پیش او، برای مسئله: خواند تر بنیادی سطحی در توان می را او تحلیلی افق دارد،

 .است ها توده با متقابل و مستقیم زنده، ای رابطه

 آن استراتژیک پیشنهادهای یا نظری هسته لزوماً نه است، اثرگذار متن این در چنان هم چه آن من، برای

 عاطفی دستگاه را آن توان می که است چیزی به توجهش بلکه کنم، نقد را ها آن توانم می بسا چه که

 در: گذارد می دستگاه این تغییر سطح در بلکه برنامه، سطح در نه را سیاست آغاز نقطه پویان. نامید جمعی

 .«مشارکت» به «آرزو» از گذار در و امکان، به انفعال تبدیل در قدرتی، بی فراگیر احساس زدن برهم
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 نفی و مسلط نظم پذیری ضربه دادن نشان معنای به ،«مطلق قدرت» تصور شکستن چارچوب، این در

 اجتماعی های شبکه در رایج های بازنمایی به جمله از معاصر فضای به اگر. است توده ناتوانی بودن مطلق

 از. است غالب عواطف از یکی مردم، عاملیتی در قدرتی و بی بی احساس این که بینیم می کنیم، نگاه

 اصرارش بلکه آن، استراتژیک نسخه نه است، زنده چنان هم پویان متن در چه آن گفت بتوان شاید رو، این

که در سطح برنامه و سازمان رخ دهد، در سطح دستگاه  پیش از آن سیاسی، پروژه هر که این است بر

چنان این است که  کند. پرسش امروز ما نیز، هرچند در افقی کاملاً متفاوت، هم عاطفیِ جمعی عمل می

 نیز ماقدرتی، انزوا و گسست را مختل کرد و امکانی برای پیوند دوباره ساخت.  توان احساسِ بی چگونه می

 .کنیم برقرار «ارتباط» مردم با توانیم می چطور بپرسیم یدبا چنان هم

هم  ــ ی متدولوژیکِ توأمان های برقراری این رابطه و ماندن در آن دو فاصله در این متن، یکی از امکان

بندی  در دفاع از حق حیات و در قالبِ گفتار دادخواهانه صورتــ  در کنار مردم و هم در فاصله از آنان

چه آرش  توان به آن ای در سنت چپ ایران، می تبار تاریخیِ چنین مسئله جستجوی منظر، و در شد. از این

 .نامد نیز اشاره کرد می« های حقوق بشری چریک»داوری 

تأمل از  نظر من قابل خوانشی تازه و به« های حقوق بشری چریک»با عنوان  شا آرش داوری در ارائه

ای از بیژن جزنی به کنفرانس حقوق  دهد. او با تمرکز بر نامه جنبش چریکی دهه پنجاه ایران ارائه می

 انقلاب تاریخ در ای حاشیه عنوان به معمولاً که کند که این سند استدلال می 1968بشر تهران در سال 

 برای مارکسیست های چریک از بخشی سوی از آگاهانه تلاشی دهنده نشان، نادیده گرفته شده 1979

توان  شان است. در این خوانش، جزنی را نمی برد اهداف استراتژیک پیش در بشر حقوق زبان از گیری بهره

کند،  نیز تأکید میسی فارسی  بی در مصاحبه ای با بیکه میهن جزنی  به مبارزه مسلحانه تقلیل داد؛ چنان

مبارزه مسلحانه برای او صرفاً یک تاکتیک بود، نه جوهر سیاستش. استراتژی کلی او بر سازماندهی 

 چپ سیاست دل در لیبرال افق د؛ نوعیسیاسی، کنش مستقل، نقد خودمختار و دفاع از آزادی استوار بو

 . رادیکال

یان دانشجویان کنفدراسیون نیز بسط یافت، دهد که چگونه این منطق در م داوری در ادامه نشان می

یِ جایی که گفتمان حقوق بشر، با الهام از الگوهای مقاومت فلسطینی، به ابزاری برای تبدیل خشونت دولت

که نه لزوماً با « تبلیغات مسلحانه»ام یک کارزار سیاسی بدل شد؛ نوعی خ مواد به اعدام زندان، شکنجه،

جا حقوق بشر دیگر  کرد. در این پوستر، اعتصاب غذا و افشاگری عمل می اسلحه، بلکه با تصویر، نامه،

شده  های سیاسی سرکوب شده و سوژه های شکنجه صرفاً زبان حقوقی نبود، بلکه بر همبستگی با بدن
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المللی و افکار عمومی غربی به  ای بعد، این گفتار از سطح خطاب به نهادهای بین در مرحله شد. استوار می

معه ایران بازگشت و به ابزاری برای خودآگاهی جمعی بدل شد: تصویر زندانی سیاسی و شهید درون جا

، 1357که در تظاهرات تاسوعا و عاشورای  گرایی نیروهای مختلف تبدیل شد، چنان ای برای هم به نقطه

 شعار آزادی زندانیان سیاسی نقشی کانونی در سازماندهی این همبستگی ایفا کرد.

در گسستن از تصور مسلطی است که  برای من زان پذیرش جزئیات این خوانش، اهمیت آنفارغ از می

فهمد، و در عوض نشان  ورزی چپ را ذاتاً در تقابل با هرگونه افق لیبرال یا حقوق بشری می سیاست

 آن دچار من. توانستند در سطحی پیچیده و استراتژیک درهم تنیده شوند دو می دهد که چگونه این می

 و ها جزوه در واسطه بی توان می را اکنون مسائل پاسخ کند گمان که نیستم رمانتیکی انگاری دهسا

 مبارزه و دهی سازمان های قالب در را امروز سیاسی کنش افق که این یا کرد، وجو جست 57 رتوریکِ

 کنونی، وضعیت در ها استراتژی آن و زبان آن مستقیم کاربست هرگونه. کرد بازسازی دوره آن مسلحانه

 به تواند می باشد، گشا راه که آن از بیش گیرد، صورت تاریخی و ساختاری های تفاوت به توجه بدون اگر

 اشکال کلی، طور به و ها، چریک تاریخی تجربه در عین حال، .بینجامد مسئله نادرستِ جایی جابه نوعی

 واجد تکرارشان، امکان عدم یا امکان از فارغ فراملی با جنبش مقاومت، پیوندهای در رادیکال یابی سازمان

 طور به که نیروهایی نخستین از یکی که است تأمل قابل نیز نکته این. اند مانده باقی بخش الهام ظرفیتی

 .بودند فداییان اقلیت ایستادند، 57 انقلاب از پس مستقر نظم برابر در صریح

: است تاریخ عاطفی خوانش چیز، هر از بیش انجام دهم،با احضار جزوه پویان و نامه جزنی خواستم  چه آن

 دیگر، بیان به. بگذارد برجای ادراکی/عاطفی اثری حاضر متن در بتواند که پژواک، یک قرینه، یک ایجاد

 تاریخی امکان یک و لحن یک صدا، یک احضارِ. است «احضار» بلکه ،«کاربست» نه من برای مسئله

 احضار، این گفت بتوان شاید. باشم داشته را و حال اکنون به آن مستقیم ترجمه یا تکرار ادعای که آن بی

 این. اند آمده صحنه به دوباره 57نیروهای  ،نوشتم تر پیش که طور همان: است داده رخ پیشاپیش خود

 هنوز که هایی شیوه در و تخیل در زبان، در و اکنون صحنه در پیش از سیاسی، های خاطره این ارواح،

 انجام جا این چه آن. کنیم، حضور دارند می بندی صورت را سیاست به اندیشیدن امکان ها آن واسطه به

 میان از کلی به هرگز که است حضوری با تازه نسبتی تنظیم بلکه غیاب، از ها آن فراخواندن نه دهم می

 .است نرفته


